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  خرده پيوست
  

  

  

  

   

  اشاره

فـرد و   آقايان دكتر حسن دانـايي خرده پيوست حاضر در 

كوشند به اين سؤال پاسخ دهند كه  دكتر سيدمهدي الواني مي

آيا مديريت دولتـي نـوين اسـتراتژي مناسـبي بـراي ايـران       «

 »باشد؟ مي

  

دانشور

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐دوماهنامه علمي 
  دانشگاه شاهد

 دوره جديد –هم سيزدسال 
  ۱۷  شماره

 ۱۳۸۵تير  
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  ستراتژي تحول در بخش دولتي ايرانا
  

  

  ۲و دكتر سيدمهدي الواني ۱فرد دكتر حسن دانايي    :گاننويسند

  

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس  .۱
  استاد دانشگاه علامه طباطبايي .۲

  

  

   چكيده

دولتي كشـورها  سازي، مديريت دولتي نوين به رويكردي غالب در اصلاح بخش  در راستاي جهاني

در قـانون اساسـي در    حي مصـر هـا  آرمـان مديريت دولتي ايران نيز براي تحقق . تبديل شده است

، بخش ارائه خدمت به مردم، استراتژي مديريت دولتي نوين را در پيش گرفته تا از آن طريق  زمينه

؟ چه انتقاداتي مديريت دولتي نوين چيست؟ محورهاي بنيادي آن كدامند اما دولتي را متحول سازد؛

د؟ گيرتدابير احتياطي بايد در اجراي اين استراتژي مد نظر قرار  و كدام بر اين استراتژي وارد شده

  .است ها پرسشهدف مقاله حاضر پاسخ به اين 

  

گرايــي، بــازآفريني دولــت،  ســازي، مــديريت دولتــي نــوين، جهــاني مــديريت :كليــدي يهــا هواژ

  سازي، مردم سالاري خصوصي

  
  

  

  

  

  
  

  مقدمه

ان نـوعي  صـاحبنظر برخـي از   رامديريت دولتي نوين 

اي  عـده  ،]۴[ يـا فلسـفه اداري  ] ۳و۲،۱[ پارادايم جهاني

نوعي  ،برخي ]۵[ انقلابي در مديريت بخش دولتي ،ديگر

ي اصـلي انجـام   هـا  مـدل يكـي از   ،تعدادي ]۶[ تئوري

 ،و جمعـي  ]۸و۷[ اصلاحات در مديريت امور عمـومي 

داننـد كـه    اداره امور عمومي مي در] ۹[ رويكردي نوين

هـاي مـديريتي    اي جهاني در نظـام  به پديده به هر حال

ي كـه  طور به ،حاكم بر بخش عمومي تبديل شده است

، مديريت دولتي نـوين  ]۱۱و۱۰[ انصاحبنظرتعدادي از 

بـا  . دانند را مديريت حاكم و غالب در سطح جهاني مي

آن  ]۱۴و۱۳،۱۲[ انصـاحبنظر توجه به اين كه برخي از 

گيــري  كننــد و نــوعي جهــت را پــارادايم تلقــي نمــي

در اين مقاله نيـز بـا    ]۱۵[ اند استراتژيك محسوب كرده

  

دانشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐علمي دوماهنامه 
  دانشگاه شاهد

 دوره جديد –هم دسيزسال 
  ۱۷  شماره

 ۱۳۸۵  تير
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عنـوان   اين نگاه به نقد و بررسي مديريت دولتي نوين به

  .پردازيم استراتژي تحول در بخش دولتي ايران مي

با توجه به مطالب فوق، مديريت دولتي نوين تجلي 

اداره امـور   ،سـت كـه براسـاس آن   نوعي اسـتراتژي ا 

عمومي، دانـش و تجربـه مـديريت بازرگـاني و سـاير      

را براي بهبود كارايي، اثـر بخشـي و عملكـرد     ها هرشت

كـار   ي دولتـي بـه  هـا  زمانكلي خدمات عمومي در سا

ي متناقضي كه در مورد معنـا  ها هديدگا رغم علي. برد مي

وجود  ترديد ، و مضمون اين آموزه مديريتي مطرح شده

، تئـوري و  ۱۹۸۰ندارد كه مديريت دولتي نوين از دهه 

عمل اداره امور عمومي را به شدت تحـت تـأثير قـرار    

  .داده است

در كشـورهاي پيشـرفته صـنعتي و     ها دولتبا تغيير 

حتي كشورهاي در حال توسعه، حركاتي براي اصـلاح  

امور در بخش دولتي از جانب دولتمردان صورت گرفته 

، شاهد بحث و رو در يكي دو دهه گذشتهاز اين . است

ورزان مـديريت   ميان انديشمندان و انديشه جدل مستمر

بهترين شيوه، روش، رويكرد، تئـوري يـا    دولتي بر سرِ

ي دولتـي  ها زماناستراتژي تجديد حيات و نوآفريني سا

هر دو گروه اتفاق نظر دارند كه  ،بر اين اساس. ايم بوده

طباق خود با شـرايط پويـا و   اداره امور عمومي براي ان

بسيار متغير قرن بيست و يكـم بايـد دسـت بـه انجـام      

در اين اوضاع و . يي بزندها ياصلاحات و عرضه نوآور

برخي از انديشـمندان براسـاس تجربـه بخـش      ،احوال

 »تقاضا محوري«نگرش ) توليدي و خدماتي(خصوصي 

وري  هــا و بهــره عامــل پويــايي فعاليــتعنــوان  بــهرا 

 ،بـر ايـن اسـاس   . انـد  ي دولتي پيشنهاد كردهها زمانسا

بـه رويكـرد    »اداره امـور عمـومي  «چارچوب مفهومي 

در . تغيير مبنـا داد  »مديريت دولتي نوين«نام  هجديدي ب

اداره امـور عمـومي    »ليبرالي كـردن «امروزه  ،اين راستا

  .شود مديريت دولتي نوين شناخته مي ن آموزهعنوا به

نـوين چيسـت؟ مبـاني     معناي مـديريت دولتـي   اما

تئوريك و عملي اين استراتژي كدامند؟ آيـا اسـتراتژي   

جديدي در مديريت دولتي است؟ آيـا ايـران كـه ايـن     

عنوان استراتژي تحول در بخـش دولتـي    استراتژي را به

خود انتخاب كرده، استراتژي مناسـبي در پـيش گرفتـه    

ي ديگـر، در  ها پرسشطور  و همين ها پرسشاست؟ اين 

. كانون توجه افكار عمومي بـوده اسـت   ،ي اخيرها سال

ــك و    ــاني تئوري ــين مب ــا تبي ــرد ب ــن رويك ــان اي حامي

هاي عملي موفق آن، تأثير مثبت و شگرف ايـن   مصداق

منتقـدين ايـن رويكـرد نيـز     . كنند رويكرد را مطرح مي

نقش قابـل تـوجهي    ،مديريت دولتي نوينكه اند  مدعي

آن  ،رو ه و از ايـن ور عمومي ايفا نكرددر حوزه اداره ام

مواجهه  سرانجام دردانند كه  مي »مد مديريتي«را نوعي 

. ي جديد زودگذر ديگر تضعيف خواهد شـد ها هبا آموز

حاميان مديريت دولتي نوين به شـدت مـورد    ،بنابراين

ي مـديريت دولتـي   ها يانتقاد افرادي هستند كه شايستگ

. برنـد  عنوان نوعي فلسفه اداري زير سؤال مي نوين را به

خصوصي، محدود كردن  –مخدوش شدن مرز عمومي 

كنندگان خدمات، تضعيف بخش دولتي،  تركيب دريافت

تضعيف پاسخگويي عمومي، تهديـد اعتمـاد عمـومي،    

ي دولتي مضطرب، سياسي كـاري  ها زمانگيري سا شكل

 و در اجراي مديريت دولتي نوين، تهديد جامعه مـدني، 

 ازتـوان   دي را ميتئوري سياسي متضاد با حاكميت نها

عنـوان اسـتراتژي    تبعات منفي مديريت دولتي نوين بـه 

در اين مقاله پـس  . تحول در بخش دولتي ايران نام برد

از بررسي مباني تئوريك مديريت دولتي نـوين و ذكـر   

محورهاي بنيادي آن، تبعات منفي اجـراي آن در ايـران   

ي مصلحان مديريت دولتي در قالـب  ها همطرح و دغدغ

  .شود هادهايي ارائه ميپيشن

  

  مباني تئوريك و فلسفه مديريت دولتي نوين 

ترديد ظهور مديريت دولتي نوين در بيست و هفـت   بي

المللي در اداره  ترين تحولات بين سال گذشته از برجسته

مديريت دولتي نوين كه عمدتاً . امور عمومي بوده است

رد آن فه به تجربه انگلستان اشاره دارد، تجربه منحصر ب

رسـد ظهـور    مـي  نظر بهزيرا  ،شود كشور محسوب نمي

 »روند كلان اداري ديگـر «مديريت دولتي نوين با چهار 

دهنده فراگيـر بـودن آن در    همراه شده كه اين امر نشان

  :يعنيسطح جهان است؛ 
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تلاش براي كاهش يا معكوس كردن رشـد دولـت    .۱

در قالب كاهش حجم مخـارج و تعـداد كاركنـان    

  .]۱۵[ بخش دولتي

تغييــر جهــت بخــش دولتــي بــه ســمت و ســوي  .۲

سازي و رهايي از  سازي و شبه خصوصي خصوصي

ي نـو بـر پرداخـت    تأكيدنهادهاي اصلي دولت با 

 .]۱۶[ يارانه در تهيه و تدارك خدمات عمومي
اداري خصوصـاً  ) خودكـاري (توسعه اتوماسـيون   .۳

اطلاعـات در توليـد و توزيـع     فناوريكارگيري  به

 .]۱۷[ خدمات عمومي
كـارگيري نـوعي رويكـرد     حركت بـه سـمت بـه    .۴

مديريتي در بخش عمومي كـه قابليـت كـاربرد در    

 ].۱۷[ كشورها را داشته باشد تر بيش
طور كه در مقدمـه اشـاره شـد برخـي از      همان اما

منتقدين اين رويكرد از تضادهاي مفهومي و عملـي در  

مورد نقش يا سهم مديريت دولتي نوين در رشـته اداره  

بـراي درك بهتـر ايـن    . انـد  عمومي سـخن رانـده  امور 

  . تضادها آشنايي با چند مفهوم بنيادي ضروري است

نخستين مفهوم بنيادي كه مديريت دولتي نوين به آن 

بـا  . »مـديريت و اداره اسـت  «، تمايز بين كند مياشاره 

ــدگاه    ــوم از دي ــن دو مفه ــين اي ــاوت ب ــه تف توجــه ب

ر اصـطلاح  انحصـا  ۱۸۸۰از دهـه   ]۱۸و۹[ انصاحبنظر

انديشـمنداني  . اداره در دستان انديشمندان سياسي بـود 

را  »اداره امـور عمـومي  «، و ويلسـون  ]۱۹[ نظير گودنو

كردند كـه بايـد داراي    تصور مي فرد منحصر بهاي  رشته

متصديان امور در آن از  ،تئوري مستقل خاص خود بوده

ي مسـتقل  هـا  هاز شيو ،ي عملي ويژه بهره بردهها مهارت

اشـاره بـه    »مـديريت «از طـرف ديگـر   . اده كننـد استف

تر دارد كه انديشمندان علوم اجتمـاعي و   اي كلي عرصه

شناسي سازماني   ورزان روان عمدتاً انديشمندان و انديشه

در اين راسـتا،  . بردند كار مي و مطالعات كسب و كار به

هـاي   تحليـل عمليـات نظـام    »علم اداره«گرايش غالب 

هاي موجـود در  فراينـد طور  مينبوركراتيك بزرگ و ه

از سوي ديگـر  . بود ها يمش نظام دولت براي اجراي خط

در  هـا  هاشاره به توانمندسازي افـراد و گـرو   »مديريت«

كارگيري منابع انسـاني   ي اجتماعي مختلف و بهها محيط

توليـد   فراينـد براي بيشينه كردن كارايي و اثربخشي در 

 ـ. كرد كالاها يا خدمات مي قـرار گـرفتن    ،اسبر اين اس

 »عمومي« در كنار واژه »اداره«جاي  هب »مديريت«پيشوند 

 »مـديريت بخـش دولتـي   « تغيير در نحوه نخستين رگه

  .محسوب شد

دومين نويدي كه حاميان مديريت دولتي نـوين بـه   

نوين دهند و زيربناهاي مديريت دولتي  بخش دولتي مي

ان عنـو  بـه  »اداره –سياسـت  «جدايي مجدد  قرار گرفته

شاهراه هر نوع بحـث و بررسـي در مـورد اداره امـور     

 نيست و ويلسون جديداگر چه اين نويد، . عمومي است

 »اداره امور عمـومي «در اولين مقاله خود در مورد  ]۲۰[

و مدعي شدكه مسائل سياسي، مسـائل   به آن اشاره كرد

ــائل اداري   ــتند و مس ــت  اداري نيس ــوزه سياس در ح

ن بر منتقي بودن ايـن جـدايي   ولي گذر زما گنجند؛ نمي

اكنون مديريت دولتي نوين بـا جـدا    اما. صحه گذاشت

مدعي است كـه ايـن امـر باعـث      ،كردن كامل اين دو

مطلـوب  عملكـرد   ،افزايش كارايي، اثربخشي و در كل

  .مديريت در بخش دولتي خواهد شد

سومين محور نويدبخش مـديريت دولتـي نـوين بـر     

. موكراتيك استوار استي كشورهاي دها ارزشماهيت و 

دهنده  يأعنوان ر هاي پيشرفته، شهروندان به در دموكراسي

كنند و با تفـويض قـدرت    در دموكراسي ايفاي نقش مي

به سياستمداران و مديران دولتي، صلاح و خير جامعه را 

ده، نماين با اين حال، دموكراسي. سپارند ها مي دست آن به

بـه  . گـذارد  ا اثر مـي ه بر اقدامات و عمليات بوروكراسي

هـا بـود كـه     سـال  ،اعتقاد حاميان مديريت دولتي نـوين 

ها بـه سـبكي بريـده از شـهروندان فعاليـت       بوروكراسي

هـاي روزافـزون    كردند و نسبت به نيازهـا و خواسـته   مي

هاي مختلـف جامعـه، حساسـيتي از خـود نشـان       بخش

مـدعي اسـت كـه در    ] ۱[ ريني ،اين اساس بر. دادند نمي

ي عمـومي  هـا  سياستشاهد طراحي  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰دهه 

. ايـم  هاي دولتي اروپـا و آمريكـا بـوده    ناموفق در بخش

انجـام   برخي از ايـن تجـارب نـاموفق بـه علـت عـدم      

در  ،ي مناسب از نيازها و تقاضاهاي عامـه بـود  ها تحليل
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هـاي   ارزيـابي ، نتيجه ها شكستحالي كه برخي ديگر از 

در ايـن راسـتا در   . ها بود ناصحيح از قدرت بوروكراسي

ي دولـت  هـا  تلاشها و  برنامه ۱۹۸۰هاي بعد از دهه  سال

براي ايجـاد تغييـرات گسـترده در آمـوزش و پـرورش،      

هاي بهداشـتي، امنيـت داخلـي و     هاي رفاهي، برنامه نظام

ي و كارامـد زيرا نا ،به شدت گسترش يافت جرائمكنترل 

نگـاه  سوءاستفاده از منابع و وجوه عمومي در اين حوزه، 

نسبت بـه تقاضـاها و   . همگان را به خود جلب كرده بود

حساسـيت چنـداني وجـود     ،نيازهاي واقعي شـهروندان 

مشـي عمـومي كشـورها     بحران در اجراي خـط . نداشت

هـاي   شهروندان به دولت و نظام ايندههمراه با انتقادات فز

گيـري نـوعي فعاليـت     منجر به شكل ،اداره امور عمومي

بخصوص انگلستان و آمريكا شـد   پژوهشي در كشورها،

ارائـه راهكارهـايي بـراي بهبـود اجـراي       ،كه هـدف آن 

هـاي مختلـف امـور اجتمـاعي و      ها در حـوزه  مشي خط

ــه ايــن ترتيــب. طــور فراينــدهاي اداري بــود همــين  ،ب

گان با ابراز نارضايتي از سياستمداران و مديران دهند رأي

دولتي دسـت در دسـت جامعـه دانشـگاهي، خواسـتار      

ايـن  . هـاي خـود شـدند    صلاحات گسـترده در دولـت  ا

ي هـا  هـا و كتـاب   منجر به ارائه مقالـه  ،فراخوان عمومي

را در حـوزه   متعددي شد كـه لـزوم تغييـرات گسـترده    

هايي كه  يكي از كتاب. كردمطرح مديريت بخش عمومي 

بسيار شگرف بر تسريع اين حركت داشت كتـاب   يتأثير

و گيبلر بود كه همـواره  نوشته آزبورن  »بازآفريني دولت«

 وشـود   آغازين چنين اصلاحاتي ذكـر مـي    عنوان نقطه به

  .به خود گرفت »مديريت دولتي نوين«بعدها عنوان 

تعداد روزافزونـي از انديشـمندان    ،با گذشت زمان

اي سـنتي و   عنوان رشته سياسي، اداره امور عمومي را به

امـور   هـا اداره  به اعتقاد آن. در حال افول مطرح كردند

هاي عملي مكفـي بـه تقاضـاهاي     عمومي قادر به پاسخ

قرائن اين تغيير نگرش، تبديل شدن تعـدادي  . عامه نبود

ي هـا  هي اداره امور عمـومي بـه دانشـكد   ها هاز دانشكد

. بــود ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰مــديريت دولتــي در خــلال دهــه 

تئـوري مـديريت    ،ي اين نحلـه فكـري  ها هبراساس يافت

راحـي چـارچوبي جديـد بـراي     عنوان منبعي براي ط به

 »تئوري مديريت«. مديريت در بخش دولتي پيشنهاد شد

بـه جـاي    »مديريت دولتـي نـوين  «كرد كه  پيشنهاد مي

تواند در درك نويني از مديريت  مي »اداره امور عمومي«

در حوزه امور عمومي ايفاي نقش كند و بـر برخـي از   

امـا   ؛مسائل مزمن موجود در بخش دولتـي فـائق آيـد   

  محورهاي بنيادي اين رويكرد كدامند؟

  

  محورهاي بنيادين مديريت دولتي نوين 

با تعريف مـديريت   ]۲۳و۲۲،۲۱،۱۱[ ان متعددصاحبنظر

دهنـده آن را مطـرح    دولتي نوين، اركان اصـلي شـكل  

 ، گارســون و اورمــن۱۹۸۰در اوايــل دهــه . انــد كــرده

(Garson & Orerman) ]۲۴[  ــوين را ــي ن ــديريت دولت م

ي محوري اداره امـور  ها هاي از جنب اي ميان رشته مطالعه

ي هـا  هاي كه بر كـارويژ  اند، مطالعه عمومي تعريف كرده

ريـزي، سـازماندهي و كنتـرل مـديريت در كنـار       طرح

مديريت منـابع انسـاني، مـالي، فيزيكـي، اطلاعـاتي و      

شـش عنصـر    ]۲۱[ (Hood) هـود . داشت تأكيدسياسي 

نوين را به شرح زير دهنده دكترين مديريت دولتي  شكل

  :كرده استبيان 

  اي در بخش عمومي، رار مديريت حرفهاستق .۱

ــنج  .۲ ــتانداردها و س ــا هاس ــرد  ه ــخص عملك ي مش

 ،)هاي عملكرد شاخص(
 ي دولتي،ها زماني ساها هبر كنترل ستاد تر بيش تأكيد .۳
 يهـا  زماندر محيط سـا  تر بيشايجاد فضاي رقابتي  .۴

 دولتي،
در استفاده از  تر شبيجويي  بر انضباط و صرفه تأكيد .۵

 ،منابع
مـديريتي بخـش خصوصـي در     يها كبر سب تأكيد .۶

  .بخش دولتي

كه مديريت دولتـي نـوين    دهد مياين تعريف نشان 

ي هـا  زمانشديداً بر تئوري بـازار و شـبه بـازار در سـا    

  .دولتي متكي است

با بررسي آثار  ]۲۵[ (Hays & Kearney) هايزوكيرنلي

ولتي نوين دريافتنـد كـه   ه در مورد مديريت دشد منتشر

پنج اصل محوري در مديريت دولتـي نـوين بـه شـرح     
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تـرين   مهم ،گيري كردند كه اين پنج اصل زيرند و نتيجه

  :هستندرشته مديريت دولتي نوين اصول در 

  .كاهش اندازه و قلمرو دولت: سازي  كوچك .۱

بازرگاني كارگيري اصول مديريت  به: گرايي مديريت .۲

 .در دولت
ــز .۳ ــي تمرك ــم : زداي ــذاري تص ــه   يمواگ ــري ب گي

 .كنندگان خدمات دريافت
بازسـازي دولـت بـر محوريـت     : زدايي بوروكراسي .۴

 .هافرايندبر نتايج به جاي  تأكيد
توليـد كـالا و خـدمات عمـومي     : سازي خصوصي .۵

 .ي غيردولتيها شركتوسيله  به
تـوان   مـي ) ۱شكل ( پنجگانهبا دقت در اين اصول 

همه اين . درا ملاحظه كرها  ارتباط متقابل و تنگاتنگ آن

خصوصي و فلسفه  مديريت بخش اصول شديداً بر تئوري

هـا حـداقل كـردن     هدف آن اما ،اند كسب و كار متكي

با پيوند . هاي دولت است مستمر و مداوم اندازه فعاليت

همه اين اصـول در عصـر    ،اين اصول با اقتصاد سياسي

  .اند شده  كار گرفته كنوني در نهادهاي بخش دولتي به

ي دولتـي  ها بخشبا شيوع اين اصول و محورها در 

تشويق شـدند تـا هماننـد     ها دولتكشورهاي مختلف، 

توان گفت  بنابراين مي. ي بازرگاني فعاليت كنندها بخش

تجلي رويكردي است كه براساس  ،مديريت دولتي نوين

ي هـا  هدانش و تجارب مـديريت بازرگـاني و رشـت    ،آن

طـور كلـي    ، اثربخشـي و بـه  راي بهبود كاراييديگر، ب

 ـ  ي مـدرن  هـا  يعملكرد خدمات عمـومي در بوروكراس

اين رويكرد، استراتژي تحول در . رود كار مي امروزي به

ي ايـن  هـا  هرگ. شود محسوب ميبخش دولتي ايران نيز 

 ـ ها هاستراتژي در برنام ي تحـول  هـا  هي توسـعه و برنام

  .خورد اداري در ايران به چشم مي

  

  ولتي نوين در بخش دولتي ايرانهاي مديريت د رگه

پس از پايان جنـگ و آغـاز اولـين برنامـه پـنج سـاله       

اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنگــي و سياســي در ايــران، 

ي مديريت دولتي نوين خود را در قالب سياست ها هرگ

ــه خصوصــي ــازي ب ــم   س ــزاي مه ــوان يكــي از اج عن

  ي تعديل اقتصادي مطرح كرد و اولين مجـوز ها سياست
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اصول اصلي مديريت دولتي نوين     ۱شكل 
  

 
سازي كوچك

 
مديريت 

 دولتي نوين

  
گرايي مديريت

 
 تمركززدايي

  
بوروكراسي 

 زدايي

  
  خصوصي

 سازي 
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 قانوني نسبت به محدود كردن اندازه دولت در اقتصاد و

هاي اقتصادي بـه   مشاركت بخش خصوصي در فعاليت

پس از تصويب قانون برنامه اول توسعه  .تصويب رسيد

كشور كه سرآغاز فصـل جديـدي از اقـدامات وسـيع     

گيري كشور بـراي سـازندگي و    ري و تصميمسياستگذا

 ـ ي مختلفـي  هـا  هتوسعه اقتصادي و اجتماعي بود، برنام

كه  ها هاز جمله اين برنام. تدوين و به مرحله اجرا درآمد

ي گذشـته و  هـا  يعمدتاً براي رفع اختلالات و نارسـاي 

هـاي اقتصـادي از جملـه عملكـرد      سازي فعاليت سالم

اقتصـادي كشـور    ‐ ي دولتي در نظـام اداري ها شركت

سـازي و واگـذاري    تدوين گرديد، سياست خصوصـي 

تبصـره  . ي غيردولتي بـود ها بخشي دولتي به ها شركت

ي آن، به نحـو  ها يمش و خط ها سياستاين قانون و  ۳۲

ي دولت و ها يبارز اين سياست و كلاً تعيين ميزان داراي

تحليل كم و كيف بـازده اقتصـادي و اجتمـاعي آن را    

در قانون برنامه دوم البته . ]۲۶و۲۷[ ه قرار دادمورد توج

بـراي مثـال در    ؛خورد مي  يي به چشمها هتوسعه نيز رگ

ي پرسـنلي  هـا  سياسـت يا سياست پولي و تنظيم بازار، 

  .]۲۸[بخش دولتي

اما بعد از تدوين و اجراي ايـن دو قـانون، سـازمان    

ريـزي كشـور در راسـتاي اسـتراتژي      مديريت و برنامـه 

لتي نوين كه روح اصلاحات در برنامه سـوم  مديريت دو

هاي مختلف تحول  داد دست به اجراي برنامه را شكل مي

ها در طـول برنامـه    ترين اين برنامه مهم. اداري زده است

محورهـاي  كـه همگـي،    سوم توسعه به شرح زير هستند

  :هندد بنيادي مديريت دولتي نوين را شكل مي

طريق تعيـين و   برنامه منطقي كردن اندازه دولت از .۱

تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصـدي براسـاس   

قانون برنامه سوم توسعه و تشـخيص   ۶۴مفاد ماده 

حجم مناسب براي دولت با تعريف منطقي دولت و 

تـوان بـراي اداره امـور     امكانات و منابعي كه مـي 

  ].۲۹[ توسط دولت هزينه كرد

برنامه اصلاح ساختار تشكيلاتي دولـت بـا هـدف     .۲

و شناخت مشكلات تشكيلات كلان دولت بررسي 

 .]۳۰[ سازي دولت در عمل و كوچك

بررسي و  از طريق هاي مديريتي برنامه اصلاح نظام .۳

گيـري   تعيين تكليف شوراها و مجامع متعدد تصميم

ــاي   ــام و نهادهـ ــلاح نظـ ــازماندهي و اصـ و سـ

 .]۳۱[ گيري در ساختار تشكيلاتي دولت تصميم
بررسـي و   از راه اميهاي استخد برنامه اصلاح نظام .۴

نامـه اسـتخدام پيمـاني كاركنـان      رفع نواقص آيين

صـورت غيررسـمي    دولت براي توسعه اشتغال بـه 

  .]۳۲[ و رسمي هاي دائم به جاي استخدام) پيماني(

برنامه آموزش و بهسـازي نيـروي انسـاني دولـت      .۵

 .]۳۳[اداري كشور انساني نظام تقويت نيروي منظور به
ي انجـام كـار و   هـا  روشا، هفراينـد برنامه اصلاح  .۶

 .]۳۴[ اداري فناوريتوسعه 
حفظ سلامت مـردم در نظـام اداري    يبرنامه ارتقا .۷

 .]۳۵[ كشور
 –بنابراين با مطالعه برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي    

اجتماعي و فرهنگي كشـور، اسـتراتژي تحـول بخـش     

واضح به  طور دولتي با محوريت مديريت دولتي نوين به

ست بخش خصوصي براي در د تشويق. خورد چشم مي

بـه   دنآور رويسـازي دولـت،   گرفتن اقتصاد، كوچـك 

تعديل نيروي انساني، تزريق اصول مديريت بازرگـاني  

ي هـا  هدر دولت، برون سپاري خدمات عمـومي دسـتگا  

از جمله محورهاي اين استراتژي در بخـش  ... اجرايي و

فراخـوان اخيـر برخـي از مسـئولين     . دولتي بوده است

 ۴۴در اصل  ور از انديشمندان براي بازنگريسياسي كش

افراطي اجـراي مـديريت دولتـي      قانون اساسي، مرحله

نوين است كه اين روزها بر تارك بلنـد بخـش دولتـي    

ــي ــران م ــد اي ــر   . درخش ــر ام ــاداتي ب ــه انتق ــر چ اگ

ولـي   ،]۳۷و۳۶[سـازي در ايـران وارد شـده     خصوصي

ن حجم انتقادات عليه مـديريت دولتـي نـوين در ايـرا    

، حجــم بــا ايــن حــال. چنــدان گســترده نبــوده اســت

ــترده ــتجات گس ــامي  ]۴۲و۴۱،۳۹،۳۸،۲۷[ اي از نوش ح

اكنون بايـد  . استبازارگرا كردن بخش دولتي در ايران 

 نظر بهاين استراتژي، استراتژي مناسبي است؟ آيا پرسيد 

جدي بر اين اسـتراتژي وارد اسـت و    يرسد انتقادات مي

دولتي مردم سـالار سـازگاري    با روح مديريتعلاوه  به

  .برخي از اين انتقادات به شرح زير هستند. ندارد
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كمرنــگ كــردن مــرز : مــديريت دولتــي نــوين .۱

  عمومي و خصوصي

در تئـوري سـازمان دولتـي     ]۴۳[ انصاحبنظربه اعتقاد 

 عمومي«تر از دغدغه ماهيت عامه يا  اي مهم هيچ دغدغه

در " Publicness"واژه . نيسـت  دولتـي  يها زمانسا »بودن

بـارز جـدايي بخـش عمـومي و       نماد ، دولتي  مديريت

با تشريح ابعاد اين محور، تأثير منفـي  . خصوصي است

ي دولتي ها زمانمديريت دولتي نوين بر عمومي بودن سا

  .دهيم را مورد بررسي قرار مي

ي متـداول بـراي ارزيـابي مـردم     هـا  هيكي از سنج

 ـ سالاري نظام خدمات عمـومي، ارزيـابي   ي هـا  يويژگ

يا اصولي است كـه نمـاد تمـايز بخـش      فرد منحصر به

رسـوخ مـديريت   . شود محسوب ميخصوصي و دولتي 

ي دولتي، اين مرز را مخدوش ها زماندولتي نوين در سا

زيرا در زير چتر اصلاحات مبتنـي بـر بـازار،     ،سازد مي

خــدمات  فــرد منحصــر بــههنجارهــا و اســتانداردهاي 

، پاسخگويي، برابـري،  كنندگي نظير شهروندي، ،عمومي

خرج دادن و انصاف  هرويي، حساسيت ب بيطرفي، گشاده

در برخورد با شهروندان كه دولت اسـلامي مـدعي آن   

ي به اصـطلاح پيشـرفته نظيـر    ها ياست و در دموكراس

خورد  انگلستان، آمريكا، فرانسه و كانادا نيز به چشم مي

، كـارايي،  ريگنظير رقابت ،با هجوم هنجارهاي بازرگاني

شود يا بعضـاً   يوري به حاشيه رانده ماوري و سود بهره

ــه . ]۴۴و۴۳[ دگــرد هــا مــي ين آنكامــل جانشــ طــور ب

، ايـالات  ]۴۴[ هـاي انجـام شـده در انگلسـتان     پژوهش

ــده ــوئد    ،]۴۶و۴۵[ متح ــد و س ــان، هلن ــك، آلم بلژي

و حتي در كشورهاي در حال توسعه نظير  ]۴۸و۴۷،۴۴[

 ، فيليپـين و آفريقـاي جنـوبي   مالزي، سنگاپور، تايلنـد 

بيانگر كاهش مردم سـالاري در مـديريت    ]۵۰و۴۹،۴۴[

اگـر چـه ميـزان افـول در كشـورهاي      . اند دولتي بوده

هـا بـر    ولي همـه ايـن پـژوهش    ،مختلف متفاوت است

مخدوش شـدن مـردم سـالاري بخـش دولتـي صـحه       

  .اند گذاشته

محـدود كـردن تركيـب    : مديريت دولتي نوين .۲

  گان خدماتكنند دريافت

ي مديريت دولتي مردم سالار، تركيب ها ييكي از ويژگ

كنندگان خدمات عمومي است كه تجلـي   متنوع دريافت

بـر ايـن اسـاس،    . است  واقعي عامه در مديريت دولتي

اصـل رفـاه عمـومي     اهداف خدمات عمومي بايـد بـر  

در دوران . همگاني يا رفاه همه شهروندان استوار باشـد 

دار  كشورهاي سـرمايه  تر بيشدوم، پس از جنگ جهاني 

پيشرفته از طريـق تضـمين حقـوق مـدني، سياسـي و      

 كردنـد  اجتماعي شهروندان چنين اهدافي را دنبـال مـي  

يي هـا  هصـورت پديـد   طوري كه اين حقوق بـه  به ؛]۵۱[

اما از دهـه  . ندطبيعي و غيرقابل مذاكره تبديل شده بود

 ـ ۱۹۸۰ اي اهداف اصلي خدمات عمومي از تحقق نيازه

 ـ   ر طبيعي شهروندان به تحقق اهداف اقتصـادي مبتنـي ب

هـاي   يـن موفقيـت  كارايي و رقابـت تغييـر كـرد كـه ا    

ايـن  . مردم جامعه نبـوده اسـت   تر بيشاقتصادي به نفع 

تغيير در رسالت خدمات عمومي از شهروند محوري به 

كشورهاي صنعتي از جمله  تر بيشتمركز بر كارايي در 

ا، فرانسه، آلمـان، ايتاليـا، ژاپـن،    استراليا، بلژيك، كاناد

نيوزيلند، اسپانيا، سوئيس، انگلستان و ايالات متحده بـه  

كشورهاي در حال توسعه نيـز   در. ]۵۲[ خورد چشم مي

نماد اين تغييـر  . ]۵۳[ شاهد اين تغيير در رسالت هستيم

كننــده بــه  اطــلاق واژه مشــتري يــا مصــرف ،رســالت

  .شهروندان است

كه بـر اصـول بازرگـاني     امدكارمديريت اقتصادي 

گـذاران   استوار است اصولي است كه بـه نفـع سـرمايه   

. كنـد  مـي كلي اغنيا خدمت  طور داخلي و خارجي و به

كنندگان خـدمات   به تركيب محدود دريافتجريان اين 

دارد كه توان  خاص اشاره يگيري بخش عمومي و شكل

بخشـي كـه توجـه     ؛دريافت خدمات عمومي را دارنـد 

رفاه كلي  به رشد اقتصادي بازار محور داشته،ي تر بيش

نحوه  ،در اين راستا. گيرد شهروندان عادي را ناديده مي

تخصيص و استفاده از منابع بخش عمـومي نيـز تغييـر    

كرده است به طريقي كـه شـهروندان عـادي از جرگـه     

طـور   بـه . انـد  تدارك خدمات توسط دولت محروم شده
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عمـومي،   دهـي مجـدد بخـش    شـكل  فرايندخاص در 

ي طراحي شده براي افراد داراي درآمد كـم در  ها هبرنام

 .]۵۴[ است  كشورها محدود شده تر بيش
در فرانسه، ژاپن، كانادا، بلژيـك، اسـتراليا، آمريكـا    

، و دركـره جنـوبي،   ]۵۴[ عنوان كشـورهاي پيشـرفته   به

اندونزي، هند، جامائيكا، زيير، لستو، اوگاندا و زيمبـاوه  

يي هـا  هچنين پديـد  ،اي در حال توسعهعنوان كشوره به

در خـدمات   ها هاين كاهش هزين. ]۵۵[ يت استؤقابل ر

 ـ  ي آموزشـي و خـدمات اجتمـاعيِ   هـا  هبهداشتي، برنام

مشمول يارانه دركنار افزايش در قيمت مواد غـذايي و  

ي هـا  همعكوس خانواد طور به ،افول دستمزدهاي واقعي

در نتيجـه  با درآمـد كـم را تحـت تـأثير قـرار داده و      

ي مختلفي از جهان بدتر شـده  ها بخشوضعيت فقر در 

 ،كنندگان خدمات اين بازنگري در تركيب دريافت. است

. دلالت بر كاهش مردم سالاري در مديريت دولتي دارد

كننـدگان   در كنار اين حركت، تعريف واقعـي دريافـت  

. خدمات در بخش عمومي نيز دچار تغييـر شـده اسـت   

 ،دي و اصـل حقـوق شـهروندان   اگر چه مفهوم شهرون

كننـدگان خـدمات دولـت     معيار اصلي تعريف دريافت

در مديريت  »فرهنگ كسب و كاري«ولي با ظهور  ،بوده

عنوان مشـتريان يـا    كنندگان به دولتي نوين، اين دريافت

مـدل مشـتري   . ]۴۳[ انـد  كنندگان تعريف شـده  مصرف

اي  ي مبادلـه  مداري در خدمات عمومي كـه بـر رابطـه   

وري بين خريدار و فروشنده در بخـش خصوصـي   مزد

 ـااستوار است  افـراد را بـه خريـد منفعـت     دارد ن امك

. شخصي به بهاي منافع عمومي يا اجتماعي ترغيب كند

مـداري در   مـدل مشـتري   ۱۹۹۸در سـال   به گفته كتـل 

چارچوب ارائه خدمات، بين غني و فقير براساس تـوان  

نقـض اصـل    ،ل است كه اين امرئپرداختشان تبعيض قا

ــت   ــومي اس ــدمات عم ــري در خ ــت. براب  ،در حقيق

حد  اصلاحات بي واسطه بهي با درآمد كم كه ها هخانواد

سـازي و   و حصر در بخـش دولتـي، نظيـر خصوصـي    

و  انـد  سـازي، مشـاغل خـود را از دسـت داده     كوچك

تواننـد در قالـب    نمـي  كند ميدستمزد زيادي دريافت ن

  .كننده نيز ظاهر شوند مشتري يا مصرف

اگرچه كشورهاي صنعتي نظير انگلسـتان، بلژيـك،   

فرانسه و پرتغال كه نماد مديريت دولتي نوين هستند و 

از گردنـد   مـا محسـوب مـي   لگوي تطبيقي نظام اداري ا

براي اطمينان دادن مردم نسـبت بـه    »منشور شهروندي«

ي دولتـي بـه مشـتريان اسـتفاده     هـا  زمانحساسيت سـا 

مـدتاً بـراي آن دسـته از    ولي اين منشـورها ع  ،اند كرده

 ]۴۸[ كاربران خدمات كه توان و قدرت پرداخت دارند

كه نسبت به نيازهاي شهروندان  در حالي ،اثربخش است

  .تفاوت است با درآمد پايين بي

منتقدان اين حركت، معتقدنـد شـهروندان مشـتريان    

مالكان دولتند كه دولتمردان را براي بلكه دولت نيستند، 

بنـابراين،  . كننـد  عمومي انتخاب مـي  فعدنبال كردن منا

مشتري مداري در بخش عمومي و اطلاق مشتري جريان 

به شهروند منفعت عامه را تضعيف و قلمرو عمومي يـا  

اگرچه ايـن رونـد   . سازد صلاح عمومي را مخدوش مي

ولي تحقيقات بـر وجـود ايـن     ،در كشورها متغير است

ل توسعه و در حا ]۴۶و۴۵[ پديده در كشورهاي پيشرفته

  .گذارد صحه مي ]۴۷[

  

  تضعيف بخش دولتي: مديريت دولتي نوين .۳

يكي ديگر از ابعاد مردم سـالاري در مـديريت دولتـي،    

هـاي مـديريت    اقتصادي مـؤثر فعاليـت  ‐نقش اجتماعي

در دوران جنـگ جهـاني دوم،   . دولتي در جامعه اسـت 

ــي  ــدمات دولت ــري   ،خ ــش رهب ــورهاي را نق در كش

اما از دهـه   ؛كرد دولت رفاه ايفا ميدار متكي بر  سرمايه

گـري   اين نقش از نقش رهبري به نقـش تسـهيل   ۱۹۸۰

اين تغيير جهـت در كشـورهايي نظيـر    . تغيير جهت داد

استراليا، بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، نيوزيلنـد،  

در كشورهاي در  و ]۵۲[ انگلستان و آمريكا هويدا است

دش و مالزي، كره جنوبي، نظير هند، بنگلا ،حال توسعه

 خـورد  تايلند، آرژانتين، تايوان و هلند نيز به چشم مـي 

  .]۵۸و۵۷،۵۶،۴۹،۴۵[

را ين تغيير در نقش دولت، نقش بخش خصوصـي  ا

نقش بخـش   اما ،در ارائه كالاها و خدمات افزايش داده

دولتي را در ارائه خدمات اوليه و رفع نيازهاي مردم بـه  
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نادا، تضـعيف اسـتانداردهاي   در كا. حاشيه رانده است

ــا   ــراي عامــه، دولــت را ب اثــربخش بهداشــت ملــي ب

، زيرا نقـش دولـت در   ]۵۹[ يي مواجه كردهها يدشوار

 تـر  بـيش  ]۶۰[ در آمريكا. اين عرصه كمرنگ شده است

 ـاند كه اولويت دولـت   دهندگان اظهار داشته پاسخ د باي

نه كاهش نقـش   ،تضمين مديريت دولتي اثربخش باشد

 ـآن از  ايـن  . ي عمـومي هـا  هطريق قطع يا كاهش برنام

به سمت و سوي تضعيف نقش مستقيم خـدمات  جريان 

عمومي و افول مردم سالاري و مخـدوش شـدن رفـاه    

  .رود عمومي پيش مي

ظرفيت خدمات عمـومي بـراي ايفـاي     ،در حقيقت

اقتصادي يا رهبري در جامعه به علت  –نقش اجتماعي 

انتقال بخش عظيمـي از   بازسازي منابع مالي و انساني و

ي عمـومي بـه بخـش خصوصـي و فـروش      هـا  يداراي

ي عمومي سودآور كه براي دولـت درآمـدزايي   ها هبنگا

ي دولت در زمينه ها هبرنام. كردند، كاهش يافته است مي

در كشـورهاي  را منابع انساني، تعداد كاركنـان دولـت   

صنعتي نظير استراليا، بلژيك، كانادا، دانمارك، فنلانـد،  

رانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، نيوزيلند، سوئد، انگلستان و ف

ــا   ــده آمريك ــالات متح ــين ]۶۱و۵۴[اي ــور و هم در  ط

ليـوي،  وكشورهاي در حـال توسـعه نظيـر آرژانتـين، ب    

كاستاريكا، هائيتي، گواتمالا، سنگال، كنگو، غنـا، كنيـا،   

و موريتاني، نيجريه، سومالي، اوگاندا، سـنگاپور، نپـال،   

يي نظيـر  هـا  هبرنام .]۵۵و۴۵[ كاهش داده استسريلانكا 

جويي و انضباط شـديد مـالي و پرسـنلي، آثـار      صرفه

زيانبار جدي بر بخش دولتي در زمينه كـاهش ظرفيـت   

ي عمـومي نظيـر   ها هپرسنلي و مالي آن براي انجام برنام

زش، توسـعه روسـتايي و ايمنـي    بهداشت، مسكن، آمو

فقـرا و   كـه مايـه حيـات و تـداوم زنـدگي      ‐محيطي 

اين كـاهش  . داشته است ‐هاي جامعه است  بضاعت بي

ظرفيت مالي و پرسنلي خدمات عمومي نوعي افـول در  

زيرا به شـدت توانـايي    ؛كند ميمردم سالاري را ايجاد 

پاسخ به نيازهـا و تقاضـاهاي شـهروندان بـه خـدمات      

اگرچه ميزان تضعيف نقش . دهد مياساسي را از دست 

 ،ميان كشورها متغيـر اسـت   و ظرفيت خدمات عمومي

اند براساس  ولي تأثير آن در كشورهايي كه عادت كرده

 (Interventionist Government) گـر  مـدل دولـت مداخلـه   

. اسـت  تـر  بيشعمل كنند نسبت به اقتصادهاي پيشرفته 

كه  ۱۹۸۰چنين نوساناتي ميان كشورها از دهه  رغم علي

 يسوي كاهش نقش بخش عمـوم ي برو به رشد جريان

، مردم سالاري در مديريت دولتي به شدت تحـت  بوده

  .]۵۵[ تأثير قرار گرفته است

  

  عمومي تضعيف پاسخگويي: دولتي نوين  مديريت. ۴

مـردم  «تـرين معيارهـا بـراي ارزيـابي      يكي از متـداول 

خدمات عمومي، تحقق پاسـخگويي عمـومي    »سالاري

نظيـر   ،اگرچه مشكلات سنتي پاسـخگويي اداري . است

ــدرت ب ــهق ــدگي وظيف ــك، پيچي ــزواي  وروكراتي اي، ان

، هــا هاجتمــاعي، محرمــانگي اطلاعــات، كنتــرل رســان

لـي در  اند، و ناپديد نشدهكاملاً سركوب سياسي و غيره 

، چالش »حكمراني عمومي«اثر حاكميت منطق بازار در 

. جديدي فراروي پاسخگويي عمومي قرار گرفته اسـت 

ي هـا  هحور شيوبازسازي دولت بر م ]۶۰[ به اعتقاد كتل

پاسـخگويي  «عليـه   »اي متهورانـه  حمله«بازرگاني   شبه

  .است »دموكراتيك

هـاي   نخستين چالش پاسخگويي عمومي، به فعاليت

گـردد كـه    مشاركتي بين بخش خصوصي و دولتي برمي

تحت لواي اصلاحات طرفدار بازار، هم در كشـورهاي  

حــال توســعه كشــورهاي در توســعه يافتــه و هــم در 

هـاي   ايـن نـوع فعاليـت   . ]۶۰و۴۵[فته است گسترش يا

شراكتي موجب شك و ترديد شـهروندان بـه شـفافيت    

خصوصي شـده و ايـن سـؤال را     –ي عمومي ها همبادل

برداري از منابع عمومي بـراي   كه آيا بهره كند ميمطرح 

ي خصوصي خـاص، قابـل قبـول    ها همنتفع ساختن بنگا

 ـ است را ي و ميزان كنترل دولت بر پيمانكاران خصوص

براي مثال  ]۶۱[ ؟دهد ميكه بايد پاسخگو باشند كاهش ن

افزايش تعداد قراردادهاي دولت بـا بخـش    ،در آمريكا

خصوصي موجب نگراني مردم نسبت به مسائل مـاهوي  

در روابــط دولــت و پيمانكــاران، خصوصــاً در زمينــه 

ي هـا  كعملكرد مبهم پيمانكاران، استفاده مكرر از تاكتي
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 هـاي فسـادآور شـده اسـت     يش فرصتغيرقانوني و افزا

هاي مشاركتي ممكن  ين نوع فعاليتااز طرف ديگر . ]۶۲[

زيـرا   ،است زنجيره واقعي پاسخگويي را مخدوش سازد

شهروندان عادي به سادگي قادر به تعيين خاطي در ارائه 

دانند مقصـر اصـلي دولـت     خدمات دولتي نيستند و نمي

تنگاتنـگ خـدمات   اتحـاد   ،بنـابراين . است يا پيمانكاران

گيـري   هاي خصوصـي موجـب شـكل    عمومي با شركت

چالشي جديد نسبت به پاسخگويي عمـومي شـده و در   

  .نتيجه مردم سالاري را كاهش داده است

 پاسـخگويي بـه تغييـر جهـت در كـار      ،دوم مسأله

ي خدمات عمومي در فضـاي اصـلاحات شـبه    ها هويژ

 ـ  ،بازرگاني دمات از توليد و توزيع مستقيم كالاهـا و خ

ي غيرمستقيم نظير حاكميت، تدوين ها هكارويژ عمومي به

هاي بازار محور نظيـر   مقررات، پايش و ارزيابي فعاليت

بـراي  . گذاري، انعقاد قرارداد و آزادسازي است سرمايه

ي تازه خصوصي شده و ها هنظارت بر بنگا منظور بهمثال 

در عوامل بـازاري متعـدد در عرصـه بخـش عمـومي      

ير استراليا، كانادا، فنلاند، نيوزيلند، سوئد، كشورهايي نظ

طور قوانين  ي ناظر و همينها مؤسسه ،آمريكا و انگلستان

براي نظارت و . است  و مقررات متنوع جديد ايجاد شده

ي دولتـي ظهـور   هـا  زمانلايه ديگـري از سـا   ،ارزيابي

سـازي و قـوانين و    براي مثال، دفتر خصوصي. اند كرده

دا، كميته نوآفريني خدمات عمـومي  مقررات آن در كانا

 ]۶۱[... در فرانسه، دبيرخانه نوسازي اداري در پرتغال و

در كشورهاي در حال . ي جديدندها هاي از اين لاي نمونه

اي ظهـور كـرده    توسعه از جمله ايران نيز چنين پديـده 

چالش جدي پاسـخگويي در مـديريت    ،بنابراين. است

 ـ هدولتي نوين آن است كه كارويژ ي اوليـه خـدمات   اه

 ،پذير بودنـد  پذير و اثبات عمومي نسبتاً ملموس، سنجش

نظيـر   ،هاي غيرمستقيم جديد در حالي كه اثبات فعاليت

گذاري، نظـارت و ارزيـابي بـه علـت ماهيـت       مقررات

در نتيجه با زير سؤال . غيرملموس آن نسبتاً دشوار است

رفتن پاسـخگويي عمـومي، مـردم سـالاري خـدمات      

گسـترش آزادي مـديريتي در   . يابـد  ش ميعمومي كاه

 تـر  بـيش ي دولتـي جديـد كـه از اسـتقلال     هـا  مؤسسه

برخوردارند نيز موجـب مخـدوش شـدن پاسـخگويي     

 ،در لـواي مـديريت دولتـي نـوين    . عمومي شده است

، »ي اجراييها مؤسسه«ي مستقلي تحت عنوان ها مؤسسه

ي عمليـات ويـژه در   هـا  مؤسسـه  و ،»ي آزادها مؤسسه«

ي نظيـر كانـادا، دانمـارك، فرانسـه، فنلانـد،      كشورهاي

كـه   انـد  نيوزيلند، هلند، اسپانيا و انگلستان شكل گرفتـه 

داراي استقلال مديريتي مالي قابـل تـوجهي در بخـش    

خودمختـاري مـديريتي و مـالي در     .]۵۴[ ندهست دولتي

نظيـر هنـد، كـره جنـوبي،      ،كشورهاي در حال توسعه

قاي جنوبي نيز به چشـم  مالزي، فيليپين، سنگاپور و آفري

 يي زمينـه هـا  مؤسسـه چنين  ].۶۱و۵۴،۵۰،۴۵[ خورد مي

ند تـا  آور فساد اقتصادي مديران و كاركنان را فراهم مي

تفحص «ومي به نفع شخصي استفاده كنند و از منابع عم

از طريـق   هـا  شـركت هاي اين  دقيق از فعاليت »عمومي

 ـها همناظر  ـقانونگـذار ي هـا  هي پارلماني، كميت وان ي، دي

عدالت اداري و ديگر ابزارهاي دموكراتيك را مخدوش 

اخيـر بـه سـمت     ، جريـان به عبـارت ديگـر  . سازد مي

طـور كـه در    همـان  ‐خودمختاري مالي مديران دولتي 

دلالت بـر   ‐ شود استراليا، نيوزيلند و انگلستان ديده مي

و  تـر  بـيش آن دارد كه چنين مديراني با منابع عمـومي  

انـد و ايـن امـر     تر مواجـه  ي سطحيا ي بودجهها كنترل

اختلاس  ،براي فساد تر بيشممكن است موجب وسوسه 

شـدت ايـن    ،با ايـن حـال  . ]۴۳[ ها شود در بين آن... و

  .استقلال مالي و مديريتي ميان كشورها متفاوت است

  

  تهديد اعتماد عمومي: مديريت دولتي نوين .۵

ي مـردم سـالاري خـدمات عمـومي،     ها ييكي از ويژگ

يي هـا  زمانتماد و اطمينان عامه نسبت بـه چنـين سـا   اع

كـه   دهـد  مـي نشـان   ]۶۳و۴۳[ ي تجربـي ها هيافت. است

ي دولتـي  ها زمانكارگيري مديريت دولتي نوين در سا به

اخـص، اعتمـاد    طـور  اعم و خدمات عمومي به طور به

هم اعتماد شـهروندان عـادي و هـم    (عمومي به دولت 

مخاطره انداختـه  را به  )اعتماد كاركنان و مديران دولتي

كه در  دهد مينشان  ها يدر آمريكا، نظرسنج. ]۶۳[ است

درصد مديران عالي ترغيب به خروج از  ۴۵، ۱۹۸۰دهه 
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 ۲۰يي كاركنان جا جابهنرخ  ،اند ي دولتي شدهها زمانسا

درصد كاركنان دغدغه فرار مغزها از  ۷۳درصد بوده و 

ي سـطح  ، تجلها ههمه اين يافت. اند داشتهرا بخش دولتي 

رضايتمندي نسبت به مشاغل در بخـش   داري از عدم معنا

تر متصديان امور دولتي،  در كانادا بيش. ]۴۴[ دولتي است

برنامه اصلاحات اداري را حركتي به سمت جمع و جور 

نـه حركـت بـه سـمت فرهنـگ       ‐ كردن بخش دولتـي  

هـا از   تصور كـرده و حمايـت آن   ‐  مديريتي مردم محور

در فرانسه به علت تبليـغ  . ها كاهش يافته است اين برنامه

در مقايسه با عملكـرد بخـش   (موفقيت بخش خصوصي 

درصـد   ۱/۵۹درصد مـديران ارشـد و    ۲۵تقريباً ) دولتي

اند بـراي خـروج از خـدمات     مديران جوان اظهار داشته

. ]۶۵[ انـد  كـرده  ريزي موقت برنامه طور عمومي حداقل به

) بعد از اصـلاحات اداري ( ۱۹۹۵در آرژانتين نظرسنجي 

درصد كاركنان معتقدنـد وجهـه    ۵۳/۳۱دهد كه  نشان مي

 ،در برزيـل . ]۶۶[ عمومي خدمات عمومي مناسب نيست

هاي دولتي در طي مبـارزات انتخابـاتي    كاركنان سازمان

مخالفت شديدي نسبت به اصـلاحات بـازار    ۱۹۹۴سال 

  .]۵۶[ محور در بخش عمومي نشان دادند

دهنده بدبيني روزافزون مستخدمان  شانن ها هاين يافت

بازرگـاني    ي شـبه ها هاصول و شيووارد كردن دولتي به 

اين شكاكي و فقدان اعتمـاد  . در خدمات عمومي است

در ميان كاركنان خدمات عمـومي بـه علـت احسـاس     

ــدم ــزون ع ــغلي روزاف ــت ش ناشــي از سياســت  ،امني

وقـت در   ازي و از ميان بردن اسـتخدام تمـام  س كوچك

اعتمـاد  . ورهاي در حال توسعه و توسعه يافته استكش

كشورهايي نظير . شهروندان عادي نيز كاهش يافته است

نروژ، انگلستان، هلند و آمريكا نـوعي بحـران اطمينـان    

عمومي نسبت به حساس بودن حاكميـت عمـومي بـه    

درصـد   ،بـراي مثـال  . ]۶۸[ كنند شهروندان را تجربه مي

د دولت فدرال در راسـتاي  يي كه باور دارنها يآمريكاي

درصـد در سـال    ۷۵از  كنـد  ميمصلحت عامه فعاليت 

درصد در دهـه   ۶و  ۱۹۹۴درصد در سال  ۲۰به  ۱۹۶۴

درصـد   ۶۱، ۱۹۹۸در نظر سـنجي  . رسيده است ۱۹۹۰

در . ]۶۹[ تر نشده اسـت كارامدمردم معتقد بودند دولت 

ــين   ــتان ب ــالانگلس ــا س ــد  ۱۹۸۶و  ۱۹۸۸ي ه درص

پـول  «بـراي  د بودند بخش دولتـي  شهرونداني كه معتق

 درصد در ۵۶درصد به  ۵۵نيست از  قائلارزشي  »ملت

درصـد در   ۳۶درصد به  ۲۹حوزه خدمات بهداشتي، از 

درصـد در حـوزه    ۷۹بـه   ۶۹از و حوزه حمل و نقـل،  

در بقيه كشورها نظيـر  . ]۴۵[ خدمات پليس رسيده است

 ـ ]۷۰[ ژاپـن و  ]۴۹و۴۷[ استراليا، بلژيك، ايتاليا عيت وض

 دهنـده  اين مظاهر نشانهمه . خورد مشابهي به چشم مي

اعتمادي عمومي نسبت به خـدمات   رشد نارضايتي و بي

داري پيشـرفته در عصـر    عمومي در كشورهاي سـرمايه 

  .حاكميت مديريت دولتي نوين است

 در حال توسعه، نظيـر برزيـل، شـيلي،    در كشورهاي

 غارسـتان بل و ]۵۷و۵۶[ كره جنوبي، روسيه ،]۷۱[ مكزيك

 نكته ديگـري . نيز اعتماد عمومي در حال افول است ]۷۲[

، تجسـم مـديران   كه اعتماد عمومي را مخدوش سـاخته 

سياستمداران  ست و فاسد از جانبعنوان افرادي پ به دولتي

و ديگران بوده كه احساسات ضددولتي را برجسته كـرده  

طوري كه مستخدمان كشوري اكنون از آينـده و   بهاست؛ 

المللـي نظيـر بانـك     نهادهاي بـين . ي خود بيمناكندزندگ

سـازمان تجـارت   و المللـي پـول،    جهاني، صندوق بـين 

 »معجـزه «اي در متـداول كـردن    جهاني، نقـش برجسـته  

نان نيروهاي بازار و تقويت وجهه منفور و نامطلوب كارك

هـا،   ، بـولتن هـا  گـزارش . انـد  و مديران دولتي ايفا كـرده 

هاي  هاي آموزشي و كنفرانس گاههاي آموزشي، كار برنامه

اگـر چـه ميـزان    . ]۷۳[ اين ادعـا اسـت   مؤيداين نهادها 

ولـي همگـي    ،اعتماد عمومي در كشـورها متغيـر اسـت   

دهنده تأثير مديريت دولتي نوين بر كـاهش اعتمـاد    نشان

  .ندكاركنان دولت و شهروندان به اصلاحات

  

هـاي   دهي سـازمان  شكل: مديريت دولتي نوين. ۶
  ∗مضطربدولتي 

يكي از تبعات بسيار منفي اسـتراتژي مـديريت دولتـي    

براساس . ي دولتي استها زمانمضطرب كردن سا ،نوين

ــه ســازمان، اگــر ســازمان را   ــف ب رويكردهــاي مختل

                                                                 
هاي دولتي مضطرب براي اولين بار توسـط   تئوري سازمان ∗

 Metaphorical)اي  فاده از اســتدلال اســتعارهمــؤلفين بــا اســت

reasoning) مطرح شده است.  
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ي ها زمانسا(گيرد  موجودي زنده تصور كنيم كه ياد مي

، )افول در چرخه حيـات سـازمان  (ميرد  مي  ،)يادگيرنده

 دهـد  مـي خـود واكـنش نشـان     نسبت به محيط اطراف

ده اسـت   ، خـود سـامان  )ي مديريت محيطها ياستراتژ(

، تكامل آن شـبيه تكامـل   )ي انطباقيها زمانتئوري سا(

پس اين پديده  غيره، و) تئوري پيچيدگي(ست ا ها انسان

وقتي فـردي دچـار اسـترس    . شود دچار استرس نيز مي

عامـل پيشـرفت و    ،اين استرس ،معقول تا حد شود مي

اما وقتي استرس  ،خواهد شد اوتفاوتي  لوگيري از بيج

هـا،   شديد شـد، كـارايي، اثربخشـي، كيفيـت فعاليـت     

وري وي بـه شـدت كـاهش     بهـره  ،بهنگامي، و در كل

شـود   سازمان نيز وقتي دچار استرس شديد مي. يابد مي

 طـور  همان. دگرد ه سرنوشت انسان مضطرب تبديل ميب

رد اثر گذارند، سازمان كه عواملي بر ايجاد استرس در ف

نيز بر اثر شدت اثرگذاري برخي عوامل دچار اسـترس  

ــي ــه. شــود م ــوين در   ب ــي ن ــديريت دولت ــارگيري م ك

ي دولتي كشورهاي مختلف، منجر به اسـترس  ها زمانسا

مديران  ،براساس اين تئوري. شديد سازماني شده است

دولتي هميشـه بـراي سـرپوش گذاشـتن بـر مـديريت       

ــدنا ــلاح   و غيرا كارام ــدعي اص ــود را م ــربخش، خ ث

بـه عبـارت ديگـر كسـي     . دانند ي ديگران ميها يخراب

زيرا هميشه  ،بازخواست كند ها زمانتواند از اين سا نمي

به علت اسـترس شـديد،    .اند در حال تعمير و بازسازي

از ديد شـهروندان و كاركنـان رفتـاري     ها زمانرفتار سا

مانـد،   مـي  ناتمـام  هـا  زماني سـا ها هعادي نيست، برنام

افتند، كـارايي و   در نيمه راه از اجرا باز مي ها ياستراتژ

مآلاً شوند و  به شدت دچار افت مي ها زماناثربخشي سا

  .گيرند ي دولتي مضطرب شكل ميها زمانسا

  

تقويت نظام تاراج به : مديريت دولتي نوين .۷

  سازي شكل خصوصي

 تـر  بـيش كـه قـبلاً در    ]۳[ (Spoil System) نظام تـاراج 

كشورهاي پيشرفته حاكم بود و اكنون در كشورهاي در 

هـاي   حال توسعه كماكان ادامه دارد، بر توزيـع پسـت  

مديريتي نظام مديريتي كشور پس از تصاحب  ‐ سياسي

. داشت تأكيددولت و مجلس توسط يك حزب سياسي 

شد علاوه بر تغييـر   وقتي حزبي پيروز مي ،اين اساس بر

اي مـديريتي در كليـه سـطوح    ه كابينه دولت، همه پست

سپرد به اميد آن كـه تعصـب    مي شدولت را به طرفداران

اكنون اين . دهد حزبي، كارايي و اثربخشي را افزايش مي

هـا در   نظام در كشورهاي پيشرفته صرفاً بر تغييـر پسـت  

هـاي   سطوح عالي دولت تأكيد دارد و بـه تغييـر پسـت   

 امـا كنـد،   ميمديريتي در سطوح مياني و عملياتي اقدام ن

 ،در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايـران 

عملياتي  و اين تغيير مديريتي در همه سطوح عالي، مياني

اكنـون در  . شـود  نهادهاي سياسي و غيرسياسي انجام مي

پرتو مديريت دولتي نوين، نظام تاراج به شكل واگـذاري  

 هاي سودده به طرفداران حزبـي و حتـي اقـوام و    شركت

ايـن وضـعيت خـاص    البتـه  . دوستان متجلي شده است

بلكه در بسـياري از كشـورها وضـعيت     ،كشور ما نيست

در  ∗تئوري كبـوتران حـرم   ،به عبارت ديگر. چنين است

حاكميت دولت و مديريت دولتي  ،كشورهاي جهان سوم

  .]۴۷و۴۶[ اي خاص سپرده است دست مجموعه را به

ضـمن   ،نـوين آورد ناميمون مديريت دولتـي   اين ره

كاهش اعتماد عمومي به دولت، مشروعيت نظام سياسي 

اگـر چـه ايـن    . اين كشورها را به چالش كشيده اسـت 

يعني اجراي نظام تاراج در اين كشـورها داراي   ،پديده

ولي در بسياري از اين كشورها صـادق   ،نوساناتي است

  .]۶۵و۴۳[ است

  

دلايل نمادين سياسي نـه  : مديريت دولتي نوين .۸

  رايي در ارائه خدمات به شهروندانكا

هـاي رقـابتي كـردن     سازي از مزيـت  حاميان خصوصي

. ]۷۴و۷۵و۷۶[راننـد  خدمات عمومي در بازار سخن مـي 

اين گفته با تئوري اقتصادي و تئوري انتخـاب عمـومي   

منجـر بـه    ها يساز اما آيا همه خصوصي ،سازگار است

 ـ  صرفه و بهبـود كيفيـت خـدمات     هـا  هجـويي در هزين

                                                                 
اي در  با نام كامل استراتژي اسـتدلال اسـتعاره  تئوري اين  ∗

گيري تئوري جابجايي مديران دولتـي در   شكل: پردازي نظريه

توسط مؤلفين  ۱۳۸۴المللي مديريت سال  دومين كنفرانس بين

  .ارائه شده است
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كه  دهد مينشان  ]۷۶و۷۵[ ها ي پژوهشها هيافت. شود مي

 ،هـــاي ويـــژه در موردهـــايي خـــاص و در مكـــان

سازي بنا بـه دلايـل ديگـري غيـراز مزايـاي       خصوصي

ــت   ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــا رقاب ــرتبط ب ــي م . طبيع

 ،سازي و قراردادي كردن بسياري از خـدمات  خصوصي

از جمله خدمات اجتماعي از طريق بخش خصوصي بنا 

لايل نمادين سياسي و اثبات اين ادعا كه دولت در به د

از طريـق رهـا    تـر  بيشي كارامدو حال كوچك شدن، 

كردن خود از ارائه مسـتقيم خـدمات اسـت، صـورت     

آنچه از مطالعه . ]۷۷[ انصاحبنظربه اعتقاد . گرفته است

روابط قراردادي دولت با بخش خصوصي و غيرانتفاعي 

زي قانوني سياسـي  سا آموزيم آن است كه خصوصي مي

فرض بنيادي بسـياري از   رقابت، پيش. است تا اقتصادي

ايـن،  با وجود  .سازي است ي موفق خصوصيها داستان

فقدان رقابت و كاهش ظرفيت اداره امـور عمـومي در   

ي مـديريتي مهمـي بـر    ها چالشزمان انعقاد قراردادها، 

  .كند ميدولت تحميل 

عنـوان   توانايي مديران دولتـي در عمـل كـردن بـه    

خريداران زيرك كالاهـا و خـدمات خصوصـي بـراي     

مقاصد عمومي به علت كمبود مديران آموزش ديده در 

 ها سياستي اساسي ها هزمينه مديريت قراردادها و حوز

. مورد شك و ترديد عامه مـردم اسـت   ها بخشدر همه 

پيمانكاران، مديران دولتـي و  (، اهداف ناهمسو علاوه به

 ـ ق مشو ،)شهروندان اي رقيـب و واقعيـات سياسـي و    ه

بوروكراتيك از توان مدير دولتي براي مديريت روابـط  

دهي بينشي محكم كه اختلاس، تضييع  قراردادها و شكل

حقوق عامه و سوء استفاده از مقام و منـابع عمـومي را   

تقاضاي روزافزون بـراي دولتـي   . كاهد كاهش دهد، مي

كشـورها  تر، مقامات سياسي منتخب كارامدو  تر كوچك

ي دولتـي را بـه   هـا  زمانطور مديران اجرايي سا و همين

و گـاه   – وسـيله يـك  عنـوان   سازي به تلقي خصوصي

با . رهنمون كرده است ها هبراي كنترل هزين ‐ دارو نوش

خدمات اجتمـاعي و سـاير    سازيِ ، خصوصياين وجود

قــدرت انحصــاري  ]۷۷[ خــدمات در برخــي كشــورها

در و گران خصوصي داده را به انحصار) دولتي(عمومي 

بـه   جزئـي عين حال در عملكرد و پاسخگويي افزايش 

  .]۷۷[ خورد مي  چشم

هـاي مكـرر    در برابـر درخواسـت   ،از طرف ديگـر 

نيروهاي بر مديران دولتي از مديران مافوق براي افزودن 

گري،  نظارتي جهت حسابرسي و نظارت بر امور تصدي

اگـر   ،سـاس بر ايـن ا . گيرد شديداً مقاومت صورت مي

دولت بايد براي خدماتي كه در يك بـازار خصوصـي   

موجود است، قرارداد منعقد كنـد بايـد منـابعي بـراي     

مديريت، نظارت و درخواست پاسـخگويي در اختيـار   

سـازي در   هاي خصوصي دامبراي پرهيز از . داشته باشد

غياب ظرفيت رقابت و مـديريت دولتـي، دولـت بايـد     

  دورنماي بلندمدت در مديريت قراردادهـا را در پـيش  

  .گذاري كند گيرد و در آن سرمايه

شود اين است كـه آيـا    سؤال ديگري كه مطرح مي

ي خصوصــي طــرف قــرارداد بــه هــا زمانتشــويق ســا

برابـر يـك   صورت جمعـي در   ساماندهي كردن خود به

رقابـت را تخريـب   ) خريدار خـدمات (انحصار دولتي 

كنند؟ اگر دولت به انحصـارگر خريـد خـدمات از     نمي

يي خـاص، بـراي مثـال    هـا  هبخش خصوصي در عرص

ي خصوصـي  هـا  مؤسسهخدمات اجتماعي تبديل شود، 

دهـي يـك اتحاديـه يـا سـازمان       طرف قرارداد با شكل

تخريـب  جمعي، رقابت در عرضه خدمات را به شدت 

اين بار به جاي انحصـار عمـومي، انحصـار    كنند و  مي

  .گيرد خصوصي شكل مي

  

  تهديد جامعه مدني: مديريت دولتي نوين .۹

ــوين، بخــش   ــي ن ــديريت دولت ــتراتژي م ــو اس در پرت

روزافـزون   طـور  غيرانتفاعي كشورها از جمله ايران بـه 

ي بازار را سرلوحه مديريت و ارائـه  ها هو شيو ها ارزش

آورد بــالقوه ايــن  ره. ود قــرار داده اســتخــدمات خــ

تأثير شگرف بر ايجاد و حفظ يك جامعه مدني  ،حركت

نكته براي مـديران دولتـي حـائز     ؛ زيراقوي بوده است

بـه چنـد    ]۷۹و۷۸[ انصـاحبنظر به اعتقاد . اهميت است

 ـ   ،دليل زير دني از تأثير بخش غيرانتفاعي بـر جامعـه م

  :اهميت زيادي برخوردار است
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ن كه اگر چه آثار بازارزدگي و بازارگرايي نخست آ

ولـي   ،ي عمومي و غيرانتفاعي متفاوت استها بخشدر 

ي بازار در هر دو بخـش،  ها ارزشرسد تزريق  مي نظر به

 ،در بخـش دولتـي  . براي دموكراسي عاملي مضر اسـت 

ــد ــارآفريني  تأكي ــر ك ــا  ب ــي   يو ارض ــافع شخص من

دي صـورت انفـرادي بـا روح شـهرون     كننده بـه  مصرف

آن بر پاسخگويي و اقـدام جمعـي    تأكيددموكراتيك و 

، مـدل  عـلاوه  به. براي منافع عمومي سرناسازگاري دارد

نظيـر انصـاف و    ،ي دموكراتيـك هـا  آرمـان  رايبازار ب

يا اصلاً ارزشـي بـراي   است  قائلعدالت ارزش اندكي 

در بخــش غيرانتفــاعي، . نيســت قائــل هــا آرمــانايــن 

ير ايجـاد درآمـد بازرگـاني،    نظ ،اي بازارگراييه جريان

ــرارداد، كــارآفريني اجتمــاعي،  و رقابــت در انعقــاد ق

هاي جامعه مدني كـه توسـط ايـن بخـش انجـام       نقش

شود، از جمله نقش سـازندگان سـرمايه اجتمـاعي،     مي

  .اندازد ي اجتماعي را به مخاطره ميها ارزشپاسپاني از 

دوم آن كه بسياري از انديشمندان مـديريت دولتـي   

قدند رابطه همكاري مبتني بـر اعتمـاد متقابـل بـين     معت

شهروندان و مديران دولتي براي مشروعيت و اثربخشي 

 مطلــوب يــا حتــي ضــروري اســت ،مــديريت دولتــي

اعطـاي دانـش و    راين انديشمندان ب. ]۸۰و۸۱و۸۲و۸۳[

فنون مورد نياز شهروندان براي برخورد بـا موضـوعات   

ي بـاز و  مشـي عمـومي و ايجـاد فضـا     انگيز خط بحث

. كننـد  مي تأكيدگيري  غيرتهديدآميز براي تدبر و تصميم

ي غيرانتفاعي به علت نقشـي كـه در جامعـه    ها زمانسا

مـدارس يـا   «عنـوان   كنند به خصوص بـه  مدني ايفا مي

در تحقق اين مهم   ،»شهروندي دموكراتيك يها هكتابخان

اين نقش و كارويژه از طريق . كنند نقش اساسي ايفا مي

ترتيـب، انديشـمندان و    بدين. شود رايي تهديد ميبازارگ

ورزان اداره امور عمومي، تقويت جامعه مدني را  انديشه

عنوان  در توانايي بخش غيرانتفاعي براي ادامه خدمت به

در . بينـد  دهنده آموزشي شهروندي مـي  جايگاه آموزش

درك نقش بخش غيرانتفاعي در يك دموكراسي  ،نهايت

. اي مديران دولتي حائز اهميت استو اثر بازارگرايي بر

نكته مهم آن است كه شيوه انديشـيدن خـود در مـورد    

ايـن  . ها را تغيير دهيم ي غيرانتفاعي و كار آنها زمانسا

ترين و كارامـد ابزاري بـراي تحقـق    تر بيش، ها زمانسا

 ـ اثربخش  وه ارائـه خـدمات در جامعـه بـوده،    ترين نح

معـه مـدني   ابزارهاي مهمي براي خلق و حفظ يـك جا 

نقش مهمي در حفظ تـوان   ،مديران دولتي. قوي هستند

اي ايفاي چنين نقشي برعهده دارند؛ غير انتفاعي بر بخش

 ـ ،مديران دولتي زيرا اولاً اثرگـذار در چگـونگي    ينقش

. توزيع وجـوه عمـومي در خـدمات اجتمـاعي دارنـد     

بـر ارائـه خـدمات     تر بيشقراردادي كردن اين خدمات 

ديدگاه كوتاه مدت انعقاد قراردادها . رددا تأكيد كارامد

در تضاد با اين ديدگاه بلندمدت اسـت   تر كمي  با هزينه

ي غيرانتفاعي ممكـن اسـت   ها زمانكه ارزش افزوده سا

  .در نهايت تا حد زيادي جامعه مدني را منتفع سازد

توانند از طريق حمايـت   مديران دولتي ميعلاوه،  به

همكـاري متقابـل بـين    ي تعـاون محـور و   هـا  هاز برنام

رقابـت، نقـش    يي غيرانتقاعي به جاي ارتقـا ها زمانسا

ي غيرانتفـاعي بـراي   هـا  زمانمهمي در تقويت توان سـا 

همكاري . ايجاد ارزش افزوده مدني در جامعه ايفا كنند

ي اصـلي  ها هتواند در حفظ مشخص و تعاون محوري مي

زماني . حامي جامعه مدني مؤثر باشد ،بخش غيرانتفاعي

كنند، خـود را   ي غيرانتفاعي با هم كار ميها زمانه ساك

بـر   ،ي جامعه مدني توانمنـد سـاخته  ها ارزشدر حفظ 

و شـوند   ميارائه خدمات و دفاع از قلمرو خود متمركز 

  .كنند مشاركت مدني را حفظ مي

  

تئوري سياسي متضـاد بـا   : مديريت دولتي نوين .۱۰

  حاكميت دموكراتيك

مشتري محوري كردن دولت  ]۷[ به زعم آزبورن و گيبلر

نخسـت آن كـه دولـت بايـد     . بر سه ركن استوار است

دوم آن كه بايد  ؛دهد كنندگان گوش فرا دقيقاً به مصرف

كنندگانش در دريافت خدمات حـق انتخـاب    به مصرف

بـراي  سوم آن كه بايد  و )يعني رقابت ايجاد كند(دهد 

كننـدگان خـدمات، منـابعي در اختيـار      انتخاب عرضـه 

 بـه اعتقـاد منتقـدان   . دهـد بقـرار  كنندگان خود  مصرف

چيزي فراتر از بهبود كيفيت  ها هاين ايد ]۸۴و۸۱،۴۸،۴۳[
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خدمات دولت است و در حقيقت تجلي نوعي ديـدگاه  

سياسي خاص است، ديـدگاهي كـه دولتـي را مـرجح     

دانـد كـه بـه منـافع شخصـي كوتـاه مـدت افـراد          مي

به جاي آن كه  ،دهد ميواكنش نشان ) كنندگان مصرف(

مشـورت عالمانـه بـا     فراينـد منافع عمومي را از طريق 

ي هـا  هعـلاوه بـر ايـن، كـارويژ    . شهروندان دنبال كنـد 

مختلف دولـت، محصـولات همشـكل يـا حتـي خـط       

توليدي مشابه آنچه در كسب و كار وجـود دارد نشـان   

ويژه دولت از حيث خاستگاه، نحوه انجام  كار. دهد مين

در  و ي آن بسيار پيچيده اسـت ها هو نحوه دريافت هزين

نظير مـديريت ترافيـك، تعيـين دقيـق      ،برخي خدمات

  .كنندگان ميسر نيست مصرف

مديريت دولتي نـوين يـا آنچـه آز بـورن و گيبلـر      

ولـت  د«اند، در زير بيرق  بازآفريني دولت گفته) ۱۹۹۲(

يا آنچه در ايـران تحـت    »بايد هدايت كند نه پارو بزند

دولت مطرح است قرار  »گري تصديحاكميت و «عنوان 

اين استراتژي مدعي است نه تنها فنـون مـديريت    .دارد

از مديريت علمي گرفته تا مـديريت   ‐ بخش خصوصي

كـار گرفتـه    بهنيز در بخش دولتي بايد  –كيفيت فراگير 

در بخش دولتـي  گرايي  بلكه براي تحقق مديريت ،شود

ــد  ــا ارزشباي ــت  ه ــت، ارجحي ــر رقاب ــازاري نظي ي ب

درون بـه  كارآفريني  آوري به رويو سازوكارهاي بازار، 

ه اين انديشه آن اسـت   جوهر. بخش دولتي تزريق شود

چرخد كـه   كه رفتار انسان بر محور منفعت شخصي مي

در بخـش خصوصـي    شعلت اصلي پيشرفت و انگيـز 

 ،بنابراين تجميع منافع شخصي افراد هـر جامعـه  . است

جامعـه محسـوب    تقريب مناسبي از منافع عمـومي آن 

اين پيش فرض محوري در تئوري سياسي . ]۸۱[ شود مي

نقش اقدام جمعي مردمي را سياه  ،مديريت دولتي نوين

كند  مياندازي ناروشن از منفعت عامه ارائه  كرده، چشم

ا ساخته، و برخي از افراد جامعه را از برخي ديگر مستثن

 اعتماد ميان شهروندان و ميـان شـهروندان و دولـت را   

  .دهد ميكاهش 

 دموكراتيـك، افـراد جامعـه را شـركاي     شهروندي

نقش شهروندان فراتر از طلب كـردن  . داند حاكميت مي

منفعت شخصي، بلكه مشاركت در تحقق منافع عمومي 

در باب محور سوم مديريت دولتي نوين در قالب . است

بايد گفت اگـر چـه    ،يعني كارآفريني ،بازآفريني دولت

ي خلاق براي مسـائل عمـومي را   يها حل عامه مردم راه

جويي از طريق تفكر نوآورانـه   دانند و صرفه مطلوب مي

ي دولتي ها زمانرا دوست دارند، ولي پاسخگويي در سا

ــيشاز اهميــت  ــر ب ــديران . ]۴۴[ برخــوردار اســت ت م

ريسـك و   مسـأله ي دولتـي،  هـا  زمانكارآفرين در سـا 

آور و تواننـد نـو   ها مـي  آن .كنند دشواري را تحميل مي

امـا كنتـرل ايـن مـديران براسـاس منـافع        ،مولد باشند

مـديران دولتـي    ،از بعـد نظـري  . عمومي دشوار اسـت 

اختيـار افـرادي    كارآفرين، پول و منابع عمـومي را در 

يعنـي براسـاس منفعـت شخصـي      دهند؛ خاص قرار مي

 در مواجهه با سنت مهـم و ديرينـه   شوند و برانگيخته مي

دادن به شهروندان در اداره  پاسخگويي و حساسيت نشان

تـر آن كـه    مهم]. ۴۰[ گريزند عمومي دموكراتيك مي امورِ

هاي وجوه عمومي  اين نگاه، نقش عامه را در تعيين هزينه

توجه مـديران  . كند هاي عمومي انكار مي و طراحي برنامه

عنوان پول عمومي از  به منابع پولي كه در اختيار دارند به

  .كراتيك استاصول اصلي حاكميت دمو

  

  گيري  نتيجه

در قالب  ]۹۲[ نهضت جهاني مصادره دولت به نفع اغنيا

اجراي استراتژي مديريت دولتي نـوين در كشـورها بـا    

المللـي نظيـر بانـك جهـاني،      ي بينها زمانهمكاري سا

بيش از دو دهه اسـت   ]۹۴[ ...المللي پول و صندوق بين

استراتژي در اين . كه سرعتي شتابان به خود گرفته است

 نه تصدي ،بايد حاكميت كنند ها دولتكه شود  گفته مي

و دولت خوب دولتي است كوچك كه حكمرانـي   ]۴۳[

ي دولتي براساس نظام تاراج ها شركت مصادره. كند مي

انگيـزه لازم را   ،به ياران و دوستان سياسي و دولتمردان

براي واگذاري دولت به بخش خصوصي فـراهم كـرده   

، اما آيـا ايـران از ايـن    است جهاني، جرياناين . است

نهضت مبتني بر تئوري سياسي تقدم منـافع فـردي بـر    

اگر مصلحان جامعـه  . منافع جمعي در امان خواهد ماند
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ند تحول در بخش دولتي ايران نگاه كننـد، سـير   فرايبه 

ــه بخــش خصوصــي،  ــت ب ــب و   مصــادره دول در قال

ي خـوب و  هـا  شـركت ي گوناگون، واگـذاري  ها شكل

قـانون   ۴۴ده دولتي و فراخوان اخير بازنگري اصل سود

ترديـد اگـر انديشـمندان     بـي . كننده است اساسي نگران

شناسـي كشـور    جامعهو مديريت دولتي، علوم سياسي، 

توجه نكنند، در آينده حاكميـت طبقـه    ها هبه اين دغدغ

  .دار بر دولت و جامعه محقق خواهد شد سرمايه

انحـلال وزارت  يي كه در ايـران در جهـت   ها بحث

طور واگـذاري صـنايع مـادر بـه بخـش       تعاون و همين

سازي به گـوش   خصوصي در محافل حاميان خصوصي

دولتي نـوين در بخـش     رسد، نقطه افراطي مديريت مي

دولتي ايران است كه رهبري نظام، رؤساي سـه قـوه و   

ها جانب احتيـاط را   كنندگان مجلس بايد در اجراي آن

 ـ افراطـي . رعايت كننـد  ري در چنـين اصـلاحاتي در   گ

زمـين جايگـاه   «راستاي ايـن گفتـه نيچـه اسـت كـه      

ي ثروتمندان له ها چرخثروتمندان است و فقرا بايد زير 

ي دموكراتيك يك كشور ها آرماناين حركت با  ».شوند

طور يـك كشـور اسـلامي كـه سـبب       پيشرفته و همين

ثروتمنـدان بـر سـه     ،اي نه چندان دور شود در آينده مي

حاكم شوند، ) مجريه، مقننه و قضاييه(نظام سياسي قوه 

  .در تضاد است

ي جديـدي فـرا   هـا  چالشكه مطرح شد  طور همان

روي مديريت دولتـي در ايـران كـه اسـتراتژي تحـول      

. مـديريت دولتــي نــوين را اختيــار كــرده وجــود دارد 

 –ي نظيــر مخــدوش شــدن مــرز عمــومي هــا چــالش

ان كننـدگ  خصوصي، محـدود شـدن تركيـب دريافـت    

خدمات، تضعيف ابزار پاسـخگويي عمـومي، محـدود    

كردن نقش بخش دولتي و كاهش اعتماد عمومي، ايجاد 

ي دولتي مضطرب، تمركز بر تئـوري سياسـي   ها زمانسا

سازي،  فردگرايي، تقويت نظام تاراج به شكل خصوصي

ممكن است استراتژي فـوق را  ... تهديد جامعه مدني و

 ـ  . مورد نقد قـرار دهـد   ، هـا  چـالش ه ايـن  بـا توجـه ب

  :شنهادهاي زير ممكن است مفيد باشدپي

  

  پيشنهادها

خاطر  ]۸۴[ الدو پيش داويت و ها سالكه  طور همان .۱

نشان كردند نوع تفكـر، صـحبت كـردن و نوشـتن     

ــا  ــه م ــگا –روزان ــواه در دانش ــا هخ ــواه در  ه خ

و مباني تئوريـك و   ها هشالود –ي دولتي ها مؤسسه

طراحـي نهادهـاي   . دنده ميارزشي مهمي را نشان 

ي نو و نوآورانـه، ايجـاد   ها هجديد، مديريت به شيو

طـور تغييـر    هاي پاسـخگويي جديـد و همـين    نظام

دار نسبت  تجلي باورهاي ريشه ،وظايف ديگر دولت

زمـاني كـه   . به ماهيت حاكميت دموكراتيك اسـت 

يا دولتي نوين يا بازآفريني دولت ي مديريت ها هايد

در عمـل و گفتـار رد    هرگونه اصلاحات ديگـر را 

يعني نوعي ديـدگاه سياسـي    ،پذيريم يا ميكنيم  مي

 ،به عبارت ديگـر  و كنيم خاص را پذيرفته يا رد مي

 .دهيم نوعي تئوري سياسي را شكل مي
 طـور  مديريت دولتي نوين يا بـازآفريني دولـت بـه   

. گويـد  روشن از تئوري سياسي عصر ما سخن مـي 

 ـبـر  مديريت دولتي نـوين بـا اتكـا     و  دل بـازار م

كنندگان بـه جـاي    بر مصرف كارگيري آن، تأكيد به

، در ، و سـتايش از مـديريت كــارآفرين  شـهروندان 

دهي نوعي تئوري سياسي مبتني بر ايـن ايـده    شكل

تواند تقريبـي از تجميـع منـافع     كه منفعت عامه مي

ايـن  . كنـد  مـي شخصي افراد باشـد ايفـاي نقـش    

تئـوري   رويكرد، رويكردي ناآشـنا بـراي محققـان   

اما آن دسته از مديران دولتـي ايـن    ،سياسي نيست

كننـد   جامعه كه از مديريت دولتي نوين حمايت مي

ها چيست؟ و  بايد بدانند تئوري سياسي زيربنايي آن

ي حاكميـت دموكراتيـك كـه    هـا  هآن دسته از جنب

يعني شهروندي دموكراتيـك،  شود،  گرفته ميناديده 

شهروندان . شناسندمديريت مدني و منفعت عامه را ب

و مصلحان جامعه نسبت به اين حركت گريـزان از  

و به نحوه عمـل   اند ي بنيادي فوق ناراضيها ارزش

  .كنند ها به ديده شك و ترديد نگاه مي آن

هم دانشگاهيان و هم كارگزاران بايد به مطالعات و  .۲

مباحث انتقادي جدي در مورد اسـتفاده از مفـاهيم،   
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نـون بخـش خصوصـي در    ، ساختارها و فها ارزش

اي فـراروي مـردم    بخش دولتي كه چـالش عمـده  

خصوصـي را   –و مرز عمومي كرده سالاري ايجاد 

بـا توجـه بـه ماهيـت     . مخدوش ساخته، بپردازنـد 

از حيث نوع (خصوصي –ي دولتيها زمانماهوي سا

نــوع و كننــده خــدمات،  خــدمات، نــوع دريافــت

گسـترش مطالعـات انتقـادي     ]۸۴و۴۳[) هـا  فعاليت

سبت بـه مبـاني ايـدئولوژيك در سـطح ملـي، و      ن

مـانع مخـدوش شـدن بـيش از حـد مـرز        ،جهاني

 .خصوصي خواهد شد –عمومي 
ان كشور بايد خردمايه اصلاحات بـازار  سياستگذار .۳

محور كه مـدعي اسـت مآخـذ مالكيـت مـردم را      

گسترش داده، تخصيص بهتـر منـابع را تضـمين و    

 مجدد ]۶۰[ كند ميرا تسهيل  »داري مردمي سرمايه«

مــورد بررســي قــرار دهنــد و آثــار زيانبــار ايــن  

كـه  را درآمـد   اصلاحات بر شهروندان محروم و كم

و بـه قربانيـان   هستند رنج در هاي اقتصادي  از زيان

ي اخيـر تبـديل   هـا  ههاي اجتماعي در ده محروميت

محروميـت شـهروندان از   . انـد، جبـران كننـد    شده

 ـ   خدمات عمومي بر اثر كوچـك  دود سـازي يـا مح

 ـ ي خـدمات اجتمـاعي، پرداخـت    هـا  هكردن برنام

الزحمه از جانب شـهروندان در ازاي دريافـت    حق

ي ارائـه خـدمات   هـا  هگيري از شيو خدمات و بهره

عنـوان   تلقـي شـهروندان بـه   (كننده محـور   مصرف

ــرف ــرو    مصـ ــردن قلمـ ــدود كـ ــده و محـ كننـ

كنندگان خدمات و در نهايت تضعيف مردم  دريافت

اشاره به اين واقعيـت  ) موميسالاري در خدمات ع

دارد كه در طي دوره اصلاحات طرفدار بازار، هـم  

 ،در كشورهاي توسعه يافته و هم در حـال توسـعه  

وضعيت در اين . اند فقيرتر شده ،تر و فقرا اغنيا، غني

ــه   ــا در ده ــور آمريك در  ،]۸۵[ ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰كش

ــت كمونيســتي كشــورهاي  ــان حاكمي ــد از پاي بع

و حتـي در جوامـع در    ]۸۰[ يهكمونيست نظير روس

و آمريكاي  ،كشورهاي آفريقايي و ]۴۴[ حال توسعه

 .]۴۵[ خورد  لاتين نيز به چشم مي

 ـها سياست ي هـا  هيي نظير بيمه بيكاري، كمك هزين

افرادي كـه  حمايت از يي براي ها سياسترفاهي و 

در اثر اجـراي اسـتراتژي مـديريت دولتـي نـوين      

جلـوگيري از   رطـو  بدتر شـده و همـين  وضعيتشان 

ــدوين  ــتت ــا سياس ــل   ه ــلط كام ــراي تس يي ب

بهداشـت، آب و بـرق     گرايي بر آمـوزش،  مديريت

 ،به عبـارت ديگـر  . ستا كشور از جمله پيشنهادها

در اجراي اصلاحات بازار محور، بايد ان سياستگذار

اقتصادي فراروي مردم عادي را  –شرايط اجتماعي 

 .در كشور مدنظر قرار دهند
و حيطه نقش بخش دولتـي براسـاس   تعيين ماهيت  .۴

فرض بازار محور كه بخش  نه پيش ،معيارهاي عيني

تر و كارامـد دولتي در مقايسه با بخش خصوصي نا

ي ها هيافت رغم علي. تر است، صورت گيرد نااثربخش

هميشه  دهد ميمطالعات موردي و تطبيقي كه نشان 

ي خصوصي بهتر از بخـش دولتـي   ها هعملكرد بنگا

، ]۶۱و۶۰[ و در همه كشورها نيست ها بخشدر همه 

روزافـزون سياسـتمداران و حتـي     تأكيـد تعميم و 

كارايي دولت،  عدمو مديران دولتي بر كارايي بازار، 

كشورها را به تغيير نقش بخش عمومي از مسـتقيم  

گـري بـه حـاكميتي، از     به غيرمسـتقيم، از تصـدي  

نيـز  گري و از فعال بـه منفعـل و    رهبري به تسهيل

. قش بخش خصوصي تشـويق كـرده اسـت   بسط ن

يعني برتري بـازار و   ،فرض بررسي مجدد اين پيش

هاي مناسب نهادهاي مختلف از جملـه   ترسيم نقش

ــه ــا مؤسس ــاه ــي، بنگ ــا هي دولت ــي، ه ي خصوص

ي خيريـه و  هـا  زماني مشترك، ساها يگذار سرمايه

ي هـا  بخـش ي محلـي براسـاس ماهيـت    ها زمانسا

تـدارك خـدمات   اجتماعي يا براساس  –اقتصادي 

در اين خصوص . مورد نياز الزامي و ضروري است

 :آيد مفيد مي نظر به] ۸۷[ پيشنهادهاي ريچارد بيتلي
كالاها و خـدمات عمـومي كـه گـرايش بـه       )الف

انحصار داشته و آثار جـانبي شـديدي بـر جامعـه     

دارنــد نظيرعرضــه آب و بهداشــت عمــومي بايــد 

  .ولت عرضه شودوسيله د به
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ــا و  )ب ــاس  كالاه ــه در مقي خــدمات عمــومي ك

، داراي آثـار جـانبي محـدود    كوچك عرضه شـده 

ي محلي و فاضلاب بايد از طريق ها هنظير راهستند، 

  .دنفراهم شو »ي مردميها يهمكار«

هـا قابـل تقسـيم     كالاهاي عمومي كه توليد آن )ج

توان از طريق انعقاد قراردادهايي مناسب  است و مي

ظير امـور عمـومي و   ن ،عرضه كردها را  آنو دقيق 

اما  ،بايد براساس مالكيت دولتي خدمات حسابداري

  .دنتوليد خصوصي باش

هـاي خصوصـي    پذير كه شـركت كالاهاي استثنا )د

هـا   لت براساس آناما كنترل دو ،توانند توليد كنند مي

مالكيـت  در نظير گاز و برق بايد امري اساسي است، 

  .يد كندها را تول آناما بخش خصوصي باشند، دولت 

دارنـد و اگـر    كالاهايي كه آثار جـانبي مثبـت   )هـ

د، ممكن اسـت  نوسيله بخش خصوصي توليد شو به

آموزش عـالي بايـد    و نظير مسكن ،دنتر باشكارامد

 »يارانه دولتي بـراي مصـرف خصوصـي   «براساس 

  .دناستوار باش

افـزايش   ،چه يكي از مباني مديريت دولتي نويناگر .۵

عمـومي در برابـر    حساسيت و پاسخگويي خدمات

ي بنيـادي  ها ياما ويژگ ،كنندگان اعلام شده مصرف

سازي، انعقـاد   خاص اين اصلاحات نظير خصوصي

 –هـاي بـين بخـش خصوصـي      قرارداد، مشاركت

ي خود مختار و مستقل، چالش ها مؤسسهعمومي و 

زيـرا   ،داده اسـت  جديدي فراروي پاسخگويي قرار

 ـها ياين ويژگ زار سـنتي  ي شبه بازار ممكن است اب

ي هـا  هي پارلماني، كميتها بحثپاسخگويي از قبيل 

 كارامـد ي اداري داخلي را ناها كنترلي و قانونگذار

دار مديريت دولتي  ي كشورهاي طلايهها هيافت. سازد

نوين بر افـزايش فسـاد در بخـش دولتـي در اثـر      

كارگيري استراتژي مديريت دولتي نـوين صـحه    به

تضـمين پاسـخگويي    منظـور  بـه . ]۵۴[ انـد  گذاشته

و معيارهـاي   ها هعمومي، نياز به طراحي مجدد سنج

 .شود پاسخگويي عمومي احساس مي

سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادهـاي ضـد   

يي كه داراي اسـتقلال  ها مؤسسهفساد بايد نسبت به 

مالي و پرسنلي ويژه هستند و با پيمانكـاران بخـش   

 خصوصي به شدت سـروكار دارنـد بـا هوشـياري    

  .عمل كنند تر بيش

حركت سازمان بازرسي كل كشـور  ضروري است 

در جهت اعلان دارايي خصوصي منابع درآمـدي و  

بـه   ،هاي بازرگاني مـديران عـالي و ميـاني    فعاليت

ي دولتي ادامه ها شركتو  ها زماناضافه كاركنان سا

اين حركت در ساير كشورها از جمله استراليا، . يابد

، ايرلنــد، پرتغــال، ســوئد، كانــادا، فنلانــد، آلمــان

در و  ]۴۷[ انگلستان و ايالات متحده الزامـي اسـت  

گيري مطبوعـات آزاد و بيـان    كنار تسهيل در شكل

هـا   حساسـيت  ها، فسادها و عـدم  آزاد سوء مديريت

 .مفيد خواهد بود
آن كـه سياسـتمداران و متوليـان تحـول      رغم علي .۶

اداري مدعي بودند اصـلاح يـا بـازآفريني بخـش     

توانـد احساسـات ضـددولتي مـردم را      ي مـي دولت

ها را به دولت افزون كند،  كاهش دهد و اطمينان آن

ي هـا  زماناعتمادي عمومي نسبت به دولت و سا بي

و  ]۶۴و۶۰[ دولتي در كشورهاي مدعي اصـلاحات 

هاي  طراحي شاخص. افزايش يافته است ]۶۳[ايران 

در كنـار  ) پاسخگويي، رضايتمندي(نرم عملكردي 

وري،  كارايي، اثربخشي، بهـره (هاي سخت  شاخص

، عرضه خدمات بنيـادي بـه همـه    ...)جويي و صرفه

، )كنندگان فراتر از مقوله مصرف(شهروندان مستحق 

فعال كـردن بخـش عمـومي براسـاس نيازهـاي      و 

هاي مبتني بـر بـازار،    فرض نه بر مبناي پيش ،عملي

عـلاوه  . ممكن است اعتماد عمومي را تقويت كنـد 

اعتماد كاركنان دولـت نيـز حـائز اهميـت      بر اين،

هدف اسـتراتژي مـديريت    ]۶۰[ به گفته كتل. است

دولتي نوين يا بازآفريني دولـت، پوشـش سياسـي    

 .براي حمله شديد عليه نيروهاي كاري دولتي بود
عنـوان   توصيف نظام خـدمات عمـومي كشـور بـه    

زا از جانب سياستمداران  و مانع »نظامي ضدمردمي«
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هـا و آثـار مثبـت آن از يـك      رفتن نقشو ناديده گ

ي دولتـي  ها زمانطرف و در نظر گرفتن كاركنان سا

عنوان قربانيان مظلوم جامعه و افـرادي منفعـل و    به

 توانند سرنوشت خود را تغيير دهنـد  بيچاره كه نمي

تثبيت سطحي از اعتماد عمـومي   منظور بهبايد  ]۸۸[

به نظام خـدمات عمـومي كنـار گذاشـته شـود و      

  .دگردتر تقويت  ي عينيها هدگادي

ان و مسئولان نظام سياسي بايد پيامدهاي سياستگذار

تصوير سياه از خدمات عمومي و برداشت عمـومي  

منفي براي مشروعيت نظام سياسي را درك كننـد و  

از  ‐نـه تئوريـك    ‐انـه  بيطرفمتعهد به ديـدگاهي  

 .خدمات عمومي مورد نياز عامه باشند
در ) اقتصـادي و سياسـي  (اي  توجه به عوامل زمينه .۷

كنار استراتژي تحول بازار محور در بخـش دولتـي   

نوسانات بين كشوري و بين . نيز حائز اهميت است

اي در اين عوامل ممكن است تعيين كند كـه   منطقه

مثبـت يـا منفـي در پـي     اين اصلاحات پيامـد  آيا 

خواهد داشت يا خير و افكار عمـومي مخـالف يـا    

آيا دولت، كارآفرينان  ؟نهيا  كند ميموافق را ايجاد 

ــديريت خــدمات و   شايســته ــد و م ــراي خري اي ب

ا قراردادي در اختيـار دارد يـا   كالاهاي خصوصي ي

ي هـا  يدهي و نظارت بر همه داراي ؟ آيا توان نظمنه

؟ آيا ظرفيـت تضـمين   يا نهخصوصي شده را دارد 

خصوصي را  –ي عمومي ها هكافي شفافيت در مبادل

خيـر؟ در خصـوص فضـاي سياسـي     ست يا ا دارا

كشور، آيا اثربخشي اصلاحات بخش عمومي غالبـاً  

به اين نكته متكـي اسـت كـه عامـه مـردم چنـين       

؟ آيـا رهبـران   نـه كننـد يـا    اصلاحاتي را تأييد مي

سياسي ظرفيت و گرايش مواجهه يـا همكـاري بـا    

ــا     ــر؟ و آي ــا خي ــد ي ــالف را دارن ــاي مخ نيروه

ايـن اصـلاحات    ان عالي مقام جـداً بـه  سياستگذار

تحقـق  بخشـي از مسـير   متعهدند يا اين اصلاحات 

  .]۸۹[ ستا ها آن   اهداف سياسي

اي اسـت كـه    ي زمينـه ها تفاوتشايد به علت اين 

اگرچه بسياري از كشورها، دسـت بـه اصـلاحات    

آوردهاي اقتصـادي   اما ره ،اند زده ور مشابهبازار مح

كـرد  اين روي. قابل توجه متفاوت است طور ها به آن

احتيــاطي نســبت بــه اصــلاحات بــازار محــور در 

ي هـا  هتواند اجراي برنام خدمات عمومي نه تنها مي

 ،تر گرداند تر يا موفق ابتكاري اصلاحات را اثربخش

اقتصـادي   –تواند آثار زيانبـار اجتمـاعي    بلكه مي

  .بر جامعه و مردم كاهش دهد را چنين اصلاحاتي

ري عوامـل  بنابراين با توجـه بـه شـدت تأثيرگـذا    

ــيش    ــراي در پ ــاني ب ــدئولوژيك جه ــرفتن   اي گ

سازي، مقررات زدايي،  يي نظير خصوصيها سياست

گـذاري خـارجي،    قطع يارانه و سرمايه  آزادگرايي،

المللـي نظيـر بانـك جهـاني،      ي بينها مؤسسهنقش 

المللـي پـول،    المللي، صندوق بين مالي بين مؤسسه

نيز ... ي وبانك توسعه آسيايي، بانك توسعه آمريكاي

ــه ســمت اســتراتژي  در حركــت دادن كشــورها ب

زيـرا شـرط    ؛مديريت دولتي نوين بسيار مؤثر است

در پـيش گـرفتن    هـا  مؤسسـه دريافت وام از ايـن  

تعـداد   ،از طرف ديگر. اصلاحات بازار محور است

المللـي و   و خبرگان مشاوره بين ها شركتزيادي از 

 ـ  ه از نخبگان سياسي و دموكراتيك وجود دارنـد ك

اصلاحات شبه بازاري در آسيا، آفريقـا، آمريكـاي   

هـا را   برنـد و آن  لاتين و اروپاي شـرقي سـود مـي   

 .كنند تشويق و طراحي مي
اعم از خصوصي و دولتي  ،ها زمانسا يترديد بقا بي .۸

 ـ  در  دبه محيط بستگي دارد و تغييرات محيطـي باي

مسـتمر و   ،اما تغييرات شـديد . سازمان متجلي شود

ر بخش دولتي بـه تبـع مـديريت دولتـي     مدگونه د

و  كنـد  مـي سازمان را دچار استرس شـديد   ،نوين

ــراي     ــود اج ــترس ش ــار اس ــازمان دچ ــي س وقت

بـا مشـكل   و تحقـق اهـداف    ها ه، برنامها ياستراتژ

يي نـه تنهـا   هـا  زمانچنين سا. ]۹۰[ دگرد مواجه مي

را كه مدعي است پيـاده  گرايي  پيش فرض مديريت

 ،ي دولتـي هـا  زماندر سـا كردن اصـول بازرگـاني   

 دهد ميجويي را افزايش  كارايي، اثربخشي و صرفه

بلكه اصول دموكراتيك حاكم بـر   ،برد زير سؤال مي



 

 

فرد و دكتر سيدمهدي الوانيدكتر حسن دانايي  

ي 
لم

 ع
مه

هنا
وما

د
– 

ژو
پ

ار 
رفت

ور 
ش

دان
ي 

ش
ه

 /
د 

اه
ش

اه 
شگ

دان
 /

ير
ت

 
۸۵  /

ل 
سا

سي
م 

ده
ز

 /
ره 

ما
ش

۱۷ 

ي دولتي نظيـر عـدالت،   ها زمانگيري سا نفس شكل

را نيز مخـدوش  ... حساسيت نسبت به شهروندان و

ان از ايجـاد  سياستگذار كه ضرورت دارد .سازد مي

 .مضـطرب جلـوگيري كننـد   ي دولتـي  هـا  زمانسا

يي نه مبتنـي بـر اصـول    ها زمانگيري چنين سا شكل

ش اهداف و اصـول  تحقق بخنشانه و نه است بازار 

 .حاكميت دموكراتيك
سـازي،   هـاي جـايگزين خصوصـي   راهكاريكي از  .۹

قانون اساسـي  . هاي تعاوني متنوع است توسعه نظام

عنـوان   به ها يجمهوري اسلامي ايران بر نقش تعاون

يي كـه از طريـق   ها زماني اقتصادي و ساها انزمسا

توانـد   ها عدالت اقتصادي و انصاف اجتماعي مي آن

. كـرده اسـت   تأكيـد روشـن   طـور  شود بـه  محقق 

 يترتيبات سازماني قدرتمندي براي ارتقا ،ها يتعاون

هــا  آن. خــود حــاكميتي و خــود مــديريتي هســتند

خـود   يتوانند خدمات بسيار متعددي به اعضـا  مي

توانـد   ها مـي  ي آنها كه دهند و ساختارهاي شبارائ

ي انبوه مديريت دولتي رهـا  ها هدولت را از كارويژ

ي دموكراتيـك  هـا  هشـيو  يبه ارتقا ها يتعاون. سازد

اجازه رشـد ايـن    يكي از دلايل عدم. كنند كمك مي

در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا آن  ها يتعاون

گان شـركتي  رقباي قدرتمند نخب ها ياست كه تعاون

 هـا  يي بخش خصوصي از تعـاون ها شركت. هستند

توانند همزمـان   زيرا كارگران و دهقانان مي ،متنفرند

هـاي   مديران، كـارگران و بـازار گـردان     به مالكان،

 ،كسب و كار خود به طريقي مشاركتي تبديل شوند

دوست دارند ديگران  ها شركتدر حالي كه مالكان 

كسب كننـد   ها سود آن  را به خدمت گرفته از طريق

بـدون  هـا را اخـراج كننـد،     و هر زمان بخواهند آن

 تأسـيس . ها امنيت آينـده اعطـا كننـد    به آن كه اين

نمادي از حاكميت اصـول   ،وزارت تعاون در ايران

دموكراتيك و اصول اسـلامي در مـديريت بخـش    

 .دولتي است
 ،سازي هاي جايگزين خصوصيراهكارديگر از  يكي .۱۰

هاي مشاركتي با بخـش خصوصـي و    ايجاد فعاليت

ي هـا  بخـش اين پديده، در . هاي تعاوني است نظام

 شدت در حال رشد به خصوصي كشورهاي صنعتي

تسهيم قدرت، مسئوليت  ،هاي شراكتي فعاليت. است

و موفقيــت خــاص ميــان شــركا را ميســر خواهــد 

ي هـا  هكليـد اصـلي كـارويژ    ،با اين كـار . ساخت

 ـ اقتصادي به امـا   ؛افتـد  يدست بخش خصوصي نم

مديريت روابط شراكتي از همـه ابعـاد بايـد دقيقـاً     

 .صورت گيرد
هـاي دولتـي ايـران از     اصلاح نظام مديريت شركت .۱۱

. سازي است خصوصي يجايگزيندر هاي مهم راهكار

هاي دولتي سودده كـه   دليلي وجود ندارد كه شركت

اجراي عدالت و حساسـيت نشـان دادن بـه     منظور به

واگـذار يـا    انـد  شـده  تأسـيس نيازهاي شـهروندان  

تـوان بـا مـديريت مناسـب      مـي . دنخصوصي شـو 

 ].۹۱[ هاي دولتي، درآمد دولت را افزايش داد شركت
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